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پیشگفتار	 

در هـر زمـان، فرصتـی پیـش روی انسـان هـا قـرار مـی گیـرد تـا بتواننـد با نسـبت 
برقـرار کـردن بـا آن، صاحـب حیاتـی در دوران حضـور خـود در ایـن کـره خاکی شـوند. 
در ایـن فرصـت نیازمنـد آن هسـتیم کـه بتوانیـم از سـاحت مفاهیـم خـارج شـده، 
مسـائل اساسـی خود را در بسـتر زندگی، با نگاه به داشـته های فکری، فرهنگی و 

عملـی خـود و جهـان پیرامـون خـود، بیابیم.
مسئله اقتصاد، کلان مسئله ای است که هر یک، وجهی از زندگی خود را گره 
خورده با آن می بینیم و زندگی ما را تحت الشـعاع قرار داده اسـت. تمنای حیات 
در دل بسـترهایی که نفس های انسـان ها را به شـماره انداخته، کاری بس دشـوار 
اسـت کـه نیازمنـد آن اسـت کـه همـت خـود را بـرای درک دوبـاره مسـئله و گشـودن 
راهی نو در دل بسترهای موجود، به صحنه بیاوریم. اقتصاد وجوه متخلفی دارد 
و از زوایـای مختلفـی قابـل طـرح و بحـث اسـت که فناوری از وجوه پنهانی اسـت که 
تفکـر بـه آن و قـدم برداشـتن در جهـت کسـب دانـش و دسـتیابی بـه فنـاوری، مـی 

توانـد گـره هـای ایـن مسـئله را روشـن کرده و بـه عبور از آن هـا  کمک کند. 
مدرسـه علـم و فنـاوری بنیـاد علـم و فنـاوری بهیـار، فعالیت هـای خـود را در 
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان بـا دغدغـه رصـد حـوزه علـم و فنـاوری در 
کشـور و  چگونگـی طـی مسـیر در ایـن حـوزه، حرکـت خـود را شـروع کـرده اسـت. در 
همیـن راسـتا،  از شـهریورماه سـال 99 بـه جهـت ایجـاد بسـتری بـرای تفکـری دیگـر 
بـه مسـئله اقتصـاد، سلسـله جلسـاتی تحت عنـوان تأملی بر مسـئله اقتصـاد، با 
محوریـت کتـاب حرف هایـی بـا دخترم درباره اقتصاد، نوشـته جنـاب آقای یانیس 
واروفاکیـس، اقتصـاددان یونانـی آغـاز نمود. این کتاب به بیان تاریخ سـرمایه داری 
بـا بیانـی سـاده مـی پـردازد و در ایـن بیـن  تـلاش می کند تـا پرده از مسـائلی بردارند 
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کـه  در شـکل گیـری اقتصـاد موجـود نقـش داشـته و آینده ی مبهمی کـه در انتظار 
اسـت را بـه بحـث بگـذارد.

ایـن جلسـات، برخـلاف جلسـات رایـج اقتصـادی در کشـور کـه اقتصاددانـان در 
کنـار هـم می نشـینند و در بـاب اقتصـاد بـه گفت وگو می پردازند، به صورت مسـتمر 
درجمع مهندسان و فناوران  مجموعه دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان برگزار 

شد. 
مجموعـه  ای  کـه بیـش از 20 سـال، تجربـه فعالیـت در حـوزه علـم و فنـاوری 
را دارد و در ایـن سـال ها توانسـت تـلاش هایـی اساسـی در جهـت رفـع نیازهـای 
کلان فناورانـه کشـور در حـوزه تولیـد محصـولات فنـاوری بـالا، همچـون دسـتگاه 
دسـتگاه  و  سـرطان  درمـان  مسـئله  در  اسـتفاده  مـورد  خطـی  شـتاب دهنده 
ایکـس ری کانتینـری انجـام دهـد  و در رده شـرکت های مطـرح جهانـی قـرار بگیـرد. 
ایـن  بـا فهـم مهندسـین  را  اقتصـاد  بـار می توانیـم  ایـن  کردیـم  مـا احسـاس 
شرکت بازخوانی نماییم و به آینده اقتصاد از ابعاد دیگری بپردازیم. این جلسات 
به صـورت هفتگـی و بـه مـدت 15 هفته برگزار شـد. در این جلسـات به تفکر و درک 
اقتصـاد و آینـده آن پرداختـه شـد. مفاهیـم مهمـی چـون پـول، سـرمایه، تولیـد و 
بـازار بازخوانـی شـد و مـا را بـر ایـن داشـت تـا موضوعـات مطرح شـده را به صـورت 
کتابچـه ای آمـاده نماییـم و در اختیـار علاقه مندان این حوزه قرار دهیم تا بتوانیم 
گام هایـی مهمـی در جهـت اعتـلای افـق حرکتـی جامعـه برداریـم. امیدواریـم ایـن 

کتـاب موردتوجـه علاقه منـدان قـرار گیـرد.
تذکـر ایـن نویسـنده آن اسـت کـه همـه مـا اقتصاددانیـم، ولـو در حـد اداره ی 
خانـواده ی خـود. مهـم نیسـت کـه اکنون پزشـک هسـتید یا مشـغول کار کـردن در 
یـک کارخانـه. دانشـجوی رشـته ی مکانیـک و متالـورژی هسـتید  یـا کسـب وکاری 
آزاد شـروع کرده ایـد، سـؤالی کـه از شـما داریـم ایـن اسـت، از اقتصـاد چـه می دانیـد؟
در جامعـه ای کـه روزی طـرح فـروش نفـت به مـردم و روزی دیگر سـهام دار کردن 
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آنـان مطـرح می شـود، واقعـاً از اقتصـاد از سـرمایه، بـازار، بدهی، سـود، بانـک و بورس 
چه بایـد بدانیم؟ 

سـؤالی کـه شـاید مهم تـر باشـد ایـن اسـت کـه اساسـاً امکانـش هسـت کـه در 
فضای دانشـگاهی و آکادمیک، علمِ اقتصاد نخوانده باشـیم اما ماهیت اقتصاد 

را به خوبـی بشناسـیم و مهم تـر اینکـه آن را ماهرانـه در زندگـی بـکار گیریـم؟
واروفاکیـس تضمیـن می کنـد که هرکسـی می تواند از اقتصـاد، مقتدرانه حرف 
بزنـد. یانیـس، اقتصـاددان اهـل یونان که در سـالیان گذشـته به عنوان وزیـر دارایی 
گـر کسـی نتوانـد اقتصـاد را بـه زبانـی  یونـان نیـز فعالیـت داشـته، معتقـد اسـت کـه ا
کـه جوانـان می فهمنـد توضیـح دهـد، خـود هـم نمی دانـد کـه چـه می گویـد. او 
نمی خواهـد بـا عامه پسـند کـردن اقتصـاد، مفاهیـم آن را مبتـذل سـازد امـا تـلاش 
دارد بـا عامه فهـم کـردن اقتصـاد، مخاطبانـش را برانگیـزد تـا اقتصـاد را خودشـان 
بـه دسـت گیرند و ایـن امـر بسـیار مهـم را به متخصصـان خود گماشـته ی اقتصاد، 
علمـی  جامعـه ی  دور  بـه  سـپری  بدین وسـیله  و  نسـپارند  اقتصاددان هـا  یعنـی 

بیفکنـد تـا متخصصانـی کـه جامعـه بـه آنـان نیـاز دارد، متولـد شـوند.
وی در وصـف نوشـتن ایـن کتـاب می گویـد: "حرف زدن با سِـنیا، طوری که انگار 
دربـاره ی چیزهایـی حـرف می زنم که کمبود زمـان هیچ وقت مجال بحث درباره ی 
آن ها را به ما نداده، حس خوبی دارد. این تنها متنی است که آن را بدون هرگونه 
زبـان  بـه  را  این یکـی  کتاب هـای جـدی،  آن  برخـلاف  نوشـته ام.  ارجـاع  و  پانویـس 
مـادری ام نوشـته ام. درواقـع مـن فقـط در خانه مـان در جزیـره ی ایجانا،مشـرف به 
کوه هـای پلـو پونـزی در دوردسـت، نشسـتم و گذاشـتم کتـاب خـودش را بنویسـد 
بـدون این کـه یـک طـرح یا فهرسـتی موقتی مـرا به پیش ببرد و این کار نـه روز طول 

کشید."
یانیـس تـلاش کـرده اسـت در حرف هایی بـا دخترم درباره ی اقتصـاد، از کلمات 
و واژگان تخصصـی چـون سـرمایه یـا سـرمایه داری اسـتفاده نکنـد، چراکـه بـر ایـن 
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کلمـات بـار زیـادی گذاشـته شـده اسـت و وی معتقـد اسـت وقتی می توانیـم از این 
واژگان تخصصـی پرهیـز کنیـم چـرا از آن اسـتفاده نماییم؟

مطالعـه و گفت وگـو پیرامـون کتـابِ حرف هایـی بـا دختـرم دربـاره ی اقتصـاد 
اقتصـاد  دارنـد  از مسـئله  کـردن درکـی دیگـر  کـه تمنـای پیـدا  به تمامـی کسـانی 

می شـود.  توصیـه 
نیـاز داریـم در جامعـه کنونـی فرصتـی را فراهـم کنیم تا بتوانیم به این مسـائل 
اساسـی تامـل کـرده و راهـی بـه روی آینـده خـود بـاز کنیـم. ایـن آمادگـی  وجـود دارد 
تـا بسـتر گفـت و گویـی بـا  جمع هـای علاقه منـد بـه ایـن مباحـث فراهـم شـود و 
در ایـن حـوزه بـه همـکاری و هم فکـری بپردازیـم. نظـرات شـما در بهبـود نگـرش 
گردآوردندگان این گفتار گرهگشا خواهد بود. پیشاپیش از حسن نظر خوانندگان 

کمـال تشـکر راداریـم.

info@behyaarstf.com  :راه  ارتباطی





12

گفتگو پیرامون کتاب حرف های با دخترم درباره اقتصاد

بحران نگاه تخصصی به اقتصاد	 
کتــاب حــرف هایــی با دخترم دربــاره ی اقتصاد کتابی اســت که توســط وزیر 
اقتصاد یونان، در زمان ورشکســتگی این کشــور، نوشــته  شــده اســت. نویسنده 
کتــاب  ســعی دارد بــه نحــوی ســاده مســئله اقتصــاد را توضیــح دهد و با نســل 
بعــد از خــود، آن را در میــان بگــذارد. به تعبیری کســی که باید بــا وجوه مختلف 
مســئله اقتصــاد درگیر شــده باشــد تا بتواند مســئله کشــور خود را حــل کند، به 
اینجا رسیده است که مسئله اقتصاد با تدابیر مرسوم در وزارتخانه ها قابل حل 
نیســت. هرچند که شــاید در آنجا هم تصمیمات مهم باشــد اما وقتی خودش 
را در آن جایــگاه قــرار داده اســت، فهمیــده اســت که مســائل اقتصــادی موجود، 
اصــلاح نشــود، در کلان تصمیمــات درســتی  آن هــا  گــر  ا کــه  ریشــه هایی دارنــد 
نمی تــوان گرفــت. ممکــن اســت ایــده آل هایــی بــرای مســائل اقتصــادی وجــود 
داشــته باشــد اما وقتی که فهم و نگاه اقتصادی در جامعه متفاوت باشد، عملًا 
شــما با محدودیت هایی برای تصمیم گرفتن و اقدام کردن مواجه می شــوید. از 

این منظر سعی می کند ما را به این ریشه ها تذکر دهد. 
نیــز  مقدمــه  در  و  اســت  کــرده  درک  نظــر  بــه  کــه  دیگــری  مســائل  از  یکــی 
بیــان می کنــد آن اســت کــه مــا بایــد بــه ایــن نگاه برســیم کــه اقتصــاد صرفــاً کار 
اقتصاددان ها نیســت. با توجه به جایگاه نویســنده احتمالا او با اقتصاددان ها 
 
ً
نشسته و مسائل را بررسی کرده است ولی درنهایت متوجه شده است که ظاهرا

اقتصاددان ها از عهده حل آن برنمی آیند و مسئله بسیار وسیع تر است. تذکری 
که این کتاب دارد این است که ما نباید خیال خودمان را راحت کنیم و بگوییم 
اقتصاددان هــا، دولت مــردان و اهــل تدبیــری هســتند که بــرای مســئله اقتصاد 
چاره اندیشــی کننــد. این تصور که اقتصــاد را به مثابه یک علــم تخصصی تلقی 
کنیم و بگوییم دیگرانی هســتند که بتوانند آن را حل کنند، خود یک مشــکل 
اســت و به نوعی رها کردن مســیری اســت که پیوســته از آن ضربه می خوریم. در 
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توضیــح ایــن بحــث مــی گوید چیــزی که درک کــردم از مشــکلات اقتصــادی این 
است که هیچ چیزی وجود ندارد. هیچ راه حل و تدبیری نیست که آن ها بتوانند 

مسئله را حل کنند. پس چه کار باید کرد؟ 
گر می نشســتیم  برای درک بهتر مســئله، مثالی می زنیم.  در دفاع مقدس، ا
و می گفتیم که کشــور ارتش دارد و وظیفه دارد که برنامه ریزی کند از دفاع کشــور، 
این گونــه خیــال خودمــان را راحــت می کردیــم. می گفتیــم حتماً کســانی به نام 
ارتشــی ها هســتند یا دولت مردانی هســتند که وظیفه آن ها تدبیر این مســئله 
اســت. بــا این فکر چــه اتفاقی می افتاد؟ احتمالًا امروز چیــزی به نام ایران وجود 
نداشت. اوایل که بنی صدر فرماندهی را در دست داشت، ما مدام با شکست ها 
روبــه رو شــدیم تــا اینکــه کم کــم عــده ای متوجــه شــدند کــه جنگ یک  مســئله 
تخصصی نیست تا به متخصصان آن واگذار کنیم و کنار برویم. در دفاع مقدس 
دیدیم افرادی با فهم ساده از جنگ توانستند تدابیر بزرگی در این زمینه انجام 
گر شــما  دهند. کســانی مانند حســن باقری ها، خرازی ها و... کســانی بودند که ا
می خواســتید در مســئله تخصــص آن هــا را رتبه بنــدی کنیــد، ســرباز صفــر هــم 
نبودند. به لحاظ دســته بندی تخصصی اصلًا جایگاهی نداشــتند اما این  افراد 

متوجه امر دیگری شدند که مسئله نظامی یک امر تخصصی نیست. 
گر  مســئله ای که اشــاره شــد، یک آســیب بســیار جدی در دنیای ما اســت. ا
بخواهیــم در مــورد یکــی از معانــی کلمه غرب زدگــی صحبت کنیــم، درواقع یکی 
از وجــوه آن همین اســت. اینکــه امور را در طبقه بندی هــای ذهنی خودمان قرار 
می دهیــم و بــا کلمه تخصص، مســئولیت خودمان را در نســبت بــه آن موضوع 
منتفی می کنیم و از کنار آن می گذریم و آن مشکل روی سر ما هوار می شود. این 
تلاش نویســنده بر آن اســت که نگاه ما را از نگاه تخصصی به اقتصاد خارج کند. 
از همین جهت، عنوان کتاب حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد اســت، به این 
معنــا کــه پدر می خواهد دخترش، زندگی و آینده خوبی داشــته باشــد. می گوید 
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بگذار من تو را هوشــیار کنم. آن ها به تو خواهند گفت که این مســئله تخصصی 
گر نســبت به آن بی تفاوت باشــی  اســت اما تو نســبت به آن بی تفاوت نباش و ا

بحران تمام زندگی تو را در بر خواهد گرفت و آینده تو را نابود می کند. 
شــروع، از خــود و درکــی اســت که همه ما نســبت به مســئله اقتصــاد داریم. 
خیلی وارد مناسبات و فرمول های پیچیده نشده است، بلکه سعی کرده است 

از احساسی که هرکسی در زندگی خودش هم داشته باشد صحبت کند. 

ریشه دارایی ها و نداری ها، درک مناسبات	 
 

همانطور که گفته شد، تلاش نویسنده بر آن است تا اقتصاد را در متن زندگی 
به ما نشــان دهد. برای مثال از احســاس نابرابری شــروع می کند. به تعبیر من، 
عده ای به نان شــب هم محتاج هســتند اما تو از امکاناتی برخوردار هستی و در 
دل خــودت درد مــداری دیگــران را هــم داری و می خواهی به آن هــا کمک کنی تا 
آن ها به مایحتاج خودشان برسند؛ اما هیچ وقت به این فکر نکردی که چه شد 
تو داری و آن ها ندارند؟ درنهایت آرزو داشــتی که آن ها هم داشــته باشــند. کم کم 
در کتاب تلاش می کند به شکل های مختلفی این را نشان دهد که ریشه نداری 
او در دارایی تو اســت. ما در جهانی زندگی می کنیم که ریشــه اینکه یک عده ای 
ندارنــد و از گرســنگی می میرند، در داراییِ یک بخشــی از جهــان دارد. می خواهد 

بگوید که ما در مناسباتی زندگی می کنیم که تو هم یکی از وجوه آن هستی. 
بــرای توصیــف بهتر مســئله، از یک واقعــه تاریخی می گوییم. یــک روایتی از 
امــام کاظــم )ع( داریم که قابل تامل اســت. یکی از پیروان ایشــان صفوان جمال 
اســت کــه صاحب شــترانی بوده اســت و بــه افراد برای طی مســیر کرایــه می داده 
است. زمانی نزد امام می رود و حضرت هم کمی با ناراحتی با او برخورد می کنند. 
از حضــرت می پرســد که چــرا ناراحت هســتید؟ حضرت می فرمایند که شــنیدم 
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شترهای خودت را به هارون الرشید کرایه داده ای.  صفوان می گوید که برای ظلم 
بــه او کرایــه ندادم، بلکه برای رفتن بــه مکه به او کرایه داده ام. حضرت می گویند 
که در دل خودت نمی خواهی که هارون الرشــید زنده بماند و شــترهای تو را پس 
دهــد؟ فکــر می کنــد و می گویــد: بله. امــام می فرماینــد همین قدر که تــو به فکر 
زنده بودن او هســتی، یاری ظلم کرده ای و معنای آن این اســت که با او هســتی. 
صفوان می رود و شــترهای خودش را می فروشد. هارون الرشید برمی گردد و به او 
می گویند که صفوان شــترها را فروخته اســت. هارون، صفوان را صدا می زند و به 
او می گویــد کــه چــرا این کار را کردی؟ می گوید به شــترها نیاز نداشــتم و فروختم. 
هــارون می گویــد ایــن کار از خــودت نبــود و ایــن را حتمــاً مــولای تــو گفته اســت. 
هارون می دانسته است که مناسباتی تشکیل داده است و جز یک نگاه عمیق 
متوجه آن نمی شود. حتی کسی مثل صفوان جمال که شیعه امام است در دل 
این مناســباتی که هارون دارد، زندگی می کند و احســاس مشــکلی نمی کند؛ اما 
امام می فهمند که هارون چه کرده اســت. اینجا نشــان می دهد که ائمه در حد 
ظلــم ظاهری مســئله را دنبــال نمی کنند بلکه به یک ســری از مناســبات نگاه 
می کننــد. در ایــن روایــت متوجه می شــویم که مانــدن یک ظالم در مناســباتی 
اســت. هرچنــد کــه تــو، خــود را در یــک مناســبات خیرخواهانــه قــرارداده ای امــا 
متوجه مناسبات ظلم نیستی. درواقع در حال کمک به آن مناسبات هستی. 
ایــن کتــاب ســعی می کنــد کــه بــه مــا نشــان دهــد مناســباتی وجــود دارد و 
مهیــای روبــه رو شــدن بــا آن مناســبات شــوید. یعنــی الآن در جنــگ اقتصــادی 
همــه مــا به نوعــی مهیای یــک نبــرد اقتصادی هســتیم امــا باید به ایــن توجه 
کنیــم کــه در نبــرد اقتصادی نقطه اصلی کجاســت؟ بــرای پیدا کــردن دید بهتر، 
مثالــی را از فضــای شــرکت می زنیــم. فکر می کنم که چند ســال پیش بــود، وزیر 
وقت وزارت بهداشــت یک پیشــنهاد به مهندس نجات بخش داد. گفت شــما 
برای شــتاب دهنده پزشــکی با یکی از شرکت های بزرگ داخلی شریک بشوید و 
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بعد با زیمنس وارد مذاکره شوید و آرم آن را روی دستگاه بزنید. ما این دستگاه 
را از شــما خریــداری می کنیــم. این پیشــنهاد را مهندس قبــول نکردند و گفتند 
مــا ایــن شــتاب دهنده را بــا یا حســین و یا علی ســاختیم و یــک کاری دیگری با 
گر شــما مســئله را در این حد ببینید که  ســاخت آن می خواهیم انجام دهیم. ا
مــا یک شــرکت هســتیم و این تعداد نفرات هســتیم و باید بــه مدیریت آن فکر 
کنیــم؛ بــه این معنا که ما باید ســود داشــته باشــیم تــا زندگی مــان بچرخد و ما 
را از دردســرها نجــات دهد؛ طبیعتاً این پیشــنهاد خیلی خوب اســت. وقتی که 
شــما این پیشــنهاد را قبول می کنید یعنی برای مثال هشــتاد دستگاه با شما 
قــرارداد می بندنــد. یک چرخه ایجاد می شــود که ازنظر مالی مناســب اســت. در 
مقابل وقتی شــما به آن نه می گویید هزاران مســئله برای شــما تولید می شود. 
از نــدادن مجوزهــا، نخریدن ها و... . شــما را در یکدســت اندازهایی قرار می دهد. 
ممکن است حقوق های شما مشکل پیدا کند. چه می شود که این تصمیم را 
گاه باشید  گر آ می گیرید که پیشنهاد را نپذیرد و آن تصمیم دیگر را نمی گیرید؟ ا
که مســئله ما این نیســت که یک شــرکت بتواند شــتاب دهنده بفروشــد؛ بلکه 
ما یک مناســباتی داریم که باید حواســمان به آن باشــد و خودمان را مهیای آن 

مناسبات کنیم؛ در این حالت این اقدام معنادار می شود. 
قبل از این تصمیم،  همه نگاه ها می گویند این  افراد می خواســتند پول دار 
شــوند؛ تجارتشــان عملی شــود؛ یک مشــکلی هم از کشور حل شــود و... . تا این 
نقطــه همــه این طــور می فهمنــد و می گوینــد ایــن پیشــنهاد که خوب اســت و 
گر شــما  همیــن کار را انجــام دهیــد. این اتفاق بارها در کشــور رخ داده اســت. اما ا
مناســبات را نــگاه کنیــد، یــک تصمیــم دیگــری می گیریــد. اینکــه بــا مقاومــت، 

تحمل و صبر به راهی فکر کنید که می تواند این مناسبات را به هم بزند. 
شــهید چمــران را همــه می شناســید. ایشــان آمریــکا می رونــد و در بهتریــن 
مرکــز علمی دنیا مشــغول کار می شــوند. ناگهان تصمیم می گیرنــد که به لبنان 
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برونــد و در جمع بچه های یتیم، کارهایی را انجام دهند. یک طرف آن مســئله، 
این اســت که بگویید چرا شــهید چمران آمریکا نماند تا درآمدی هم کسب کند 
و آن را بــرای بچه هــای یتیــم بفرســتد لبنــان؟ چرا بــا جیب خالی رفــت لبنان و 
آن را کار حســاب کرد. می توانســت این طوری فکر کند که قرار اســت این یتیم ها 
نانــی بخورنــد و مشــکل آن ها رفع شــود، بهتر اســت مــن اینجا بمانــم و پول دار 
بشــوم و پولم را به آنجا بفرســتم. شــهید چمران چه چیزی را می بیند؟ شــهید 
چمران این مناسبات را می بیند. مسئله را این می بیند که ما در جهانی زندگی 
می کنیــم که حتی آمریکایی ها حاضر هســتند در لبنان خیریــه بزنند. مگر الآن 
فرانســوی ها به ســرعت وارد لبنان نشــدند و گفتند ما اینجا را درست می کنیم؟ 
مســئله درســت شدن یا نشدن نیست. مسئله این اســت که این حرکت ها، در 
یک چرخه و مناســباتی قرار دارد. مناســبات در کل به فرانســه بودن فرانسه و یا 
آمریــکا بــودن آمریــکا کمک می کند. همان طــوری که عرض کردم مــا باید به یک 

نگاهی برسیم تا متوجه شویم مسئله چیست. 
مــا اینجــا جمع شــدیم کــه چه کار کنیــم؟ مســئله را در یک ســطح اولیه رها 
نکنیــم. مثــلا بگوییــم ما الآن موفق شــدیم و دیگر کافی اســت. چــرا خودمان را 
بــه ایــن ســختی ها می اندازیــم؟ شــاید بایــد متوجه باشــیم که ما با مســئله ای 
بســیار وســیع تر مواجه هســتیم و باید مهیای آن حرکت باشــیم. نویسنده این 
کتاب کسی است که انقلابی و ایرانی نیست. کسی است که از یک تجربه واقعی 
در اداره اقتصــاد یــک کشــور صحبــت می کند و به این رســیده اســت کــه دخترم 
ساده اندیشــی نســبت بــه این جهان نداشــته باش. تــو با ساده اندیشــی فریب 
می خوری. تمام تلاش های تو از ســر دلســوزی اســت ولی بازهم این ها را از دست 

می دهی و به نتیجه نمی رسی.

سؤال: چه مناسباتی در جهان رواج دارد؟
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در ایــن کتاب شــکل های مختلف ســرمایه داری را بیان می کند ولی اســاس 
آن تاریــخ مختصــر ســرمایه داری اســت. یــک مناســبات اســت ولــی صورت های 
مختلفــی دارد. یــک نگاه در حوزه اقتصاد وجود دارد که مدام خودش را بازتولید 
می کند. در خیریه نیز به شکلی دیگر خودش را ظاهر می کند. در امر تولید مثلًا 
می بینید که اســاس آن در اروپا و آمریکا حفظ شــده اســت و از یک نقطه خاص 
در جهان منتشرشــده اســت. یعنی در یک مناسبات یا بیزینس پلن خاصی در 
اختیار بقیه جهان قرارگرفته اســت. هســته های اصلی فناوری آزاد نشــده است 
ولــی بقیــه جهــان  خــط تولیدهــای اروپــا و آمریکا هســتند. حتی در مــورد چین 
هــم می تــوان ایــن حرف را زد. علی رقم اینکه چین در این ســال ها بســیار موفق 
بــوده اســت ولــی ظاهــراً نســبت آن بــا آمریــکا و اروپا حفظ شــده اســت. آنجا هم 
گر نــگاه کنید همین گونه  یــک مناســباتی در کار اســت. تجربه های کشــور را هم ا
اســت. مثــلًا مپنا یک شــرکتی اســت که تا ســاخت نیروگاه پیش مــی رود بعد به 
او پیشــنهاد می دهنــد کــه مــا حاضر هســتیم توربین هــای تو را به تمــام جهان 
بدهیــم. مپنــا متوجــه ایــن مناســبات نمی شــود و این را قبــول می کنــد و امروز 
بــه اینجــا می رســد. درواقــع عــزم رفتــن خــود را از دســت می دهــد. ایــن مســئله 

شکل های مختلفی دارد. بانکداری یک صورت دیگری از این مسیر است. 
مهنــدس نوید نجات  بخش: برای درک بهتر شــاید تلاش ما برای ســاخت 
هواپیمــا کمک کننده باشــد. تصور اینکه شــما بتوانید یک هواپیما را در کشــور 
بسازید، نیست. می بینید که در نهایتِ کار می گویند باید به یک مرکزی متصل 

شوید. غیرازاین کسی نمی تواند فکر کند. 
آقــای امیــر نجــات بخــش : ما ایــن نکتــه را پذیرفته ایم و کســی به خودش 

اجازه فکر کردن فراتر از آن را نمی دهد.
گر لایسنس فلان جا  مهندس نوید نجات  بخش: شــما قبول می کنید که ا
نباشــد، اصلًا امکان ندارد. حتی شــما در ساختار شــورای امنیت و سازمان ملل 
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گر وارد آن مناسبات بشوید، در همان  نگاه کنید، همه این گونه هســتند. شــما ا
چرخه قرار می گیرد. الآن در مســئله خودرو، ســرمایه گذاری بسیاری کرده ایم ولی 
به کجا رسیدیم؟ من با اینکه بزنیم و خراب کنیم موافق نیستم اما باید دید که 

برای مثال در فولاد، ذوب آهن و... چه چیزی حاصل کشور شد؟
بودنــد.  اینجــا  بازرگانــی  اتــاق  از  پیــش  روز  چنــد  بزنــم.  مثــال  یــک  مــن 
سرمایه دارهایی که کارخانه  دارند و... . جلسه در مورد چه موضوعی بود؟ اخلاق 
کســب  وکار. یعنــی اینکــه شــما کســب  وکار خودتــان را انجــام بده و اخــلاق را هم 
رعایــت کن. باید توجه داشــت، تــا زمانی که من در بازار، در همان مناســبات قرار 
دارم، این اخلاق هیچ  وقت شکل نمی گیرد و منجر به نجات کشور نمی شود یا 
بهتر است بگویم هیچ  وقت امام  حسینی نمی شود. در آن مناسبات این معنا 
محقق نمی شــود. اخلاق این است که ســروقت بدهی ات را بدهی. گران فروشی 
نکن. به کسی ظلم نکن و... . دیگر همه چیز درست است. شما هرکجا که بروید 
گر شما به این مناسبات توجه نکنید  این را می بینید. اما باید دقت داشت که ا
داخل همان مناســبات قرار می گیرید. امروز به من پیشنهادشــده است که یک 
شــرکت چینــی آمادگــی مشــارکت با مــا را دارد که خــودروی برقی برای ما بســازد. 
شــهرداری تهــران هم بــه دنبال هزار خودروی برقی اســت. می توانســتیم قرارداد 
ببندیم و آن ها را وارد کنیم اما این پیشنهاد را از همان ابتدا رد کردیم. چه کسی 
گــر آن را هم بیاورد، قســمتی از آن را می ســازد؛  دارد رد می کنــد؟ کســی کــه قطعــاً ا
ولی ما می دانیم که در آن مســیر، قطعاً دیگر این کار را نمی کنیم. در بحث چراغ 
اتاق عمل که ما ســاختیم، خیلی اذیت شــدیم. شــما فرض کنید که یک ســال 
دویدیــد، کارکردیــد. اولیــن چراغ اتاق عملی کــه بردیم، پانــزده روز نصب آن طول 
کشــید. روز اول هــم کــه جراح زیــر آن رفت، عصبانی شــد. من خــودم لباس اتاق 
عمل پوشــیدم و به اتاق عمل رفتم. گفت به بچه های شــما گفتم که این را باز 
کننــد و ببرنــد در پارکینگ تا نور روی ماشــین هایی که داخــل می آیند، بیاندازد. 
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شــما کلی رفتید، بعد به اینجا رسیدید. آن چراغ ناموفق شد. شرکای ما گفتند 
کــه برویــم با فلان شــرکت خارجی قــرارداد ببندیم و چراغ هــا را وارد کنیم و مونتاژ 
کنیــم. امــا مــا ایــن کار را نکردیــم. چــون می دانســتیم که ایــن کار یعنــی نابودی 
تولید شــما و در نهایت نیز چراغ تولید شــده توســط ما به محصول رســید و در 

بیمارستان ها در حال استفاده است.
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اقتصاد دانش بنیان	 

ســؤال: این مناســباتی که ما در مورد آن صحبت می کنیم، مناســبات لیبرال 
اســت؟ اینکــه انســان ها ابــزار ما هســتند تــا تولید کنیــم و یک عده ای ســود 
ببرنــد؟ مناســبات ما چــه تفاوتی با آن ها خواهد داشــت؟ ما هــم می گوییم 
یک عده ای باید زحمت بکشند تا مشکل کشور حل شود، مانند آلمان. آیا 

ما ایدئولوژی متفاوتی داریم؟

آقــای امیــر نجــات بخش : در مــورد این مســئله بایــد در دل مباحث کتاب 
صحبــت کنیم. اینکه تفاوت ما چیســت؟ اما اجمــالًا می توانم بگویم تفاوت ما 
در اقتصاد دانش بنیان اســت. اقتصاد دانش بنیان چیســت؟ چرا می تواند ما را 
رهــا کنــد؟ خیلــی ســاده بخواهم بیان کنم این اســت که شــما در اینجــا محور را 
به جای ســرمایه، روی دانش قرار می دهید. می گویید اینجا مبنای جمع شدن 
آدم هــا، دانــش اســت و به نوعی خود آدم ها هســتند. چراکه دانش، جوششــی از 
آدم هاســت. ازاین جهت در مســیری که می روید، احساس می کنید آدم ها وقتی 
در این فضا وارد می شــوند، در عین اینکه در حال کار برای شــرکت هستند، انگار 

 احساس خودش را دریافت می کند. 
ً
خودشان را پیدا می کنند. نقدا

دنیای امروز، دنیایی اســت که با ما نســیه کار می کند. به ما می گویند هفت 
ســاعت بایــد کار کنیــد، بعــد این مقــدار پول بــه دســت می آوریــد و می توانید با 
آن به سی تی ســنتر، ســینما و... بروید تا لذت ببرید. در این مناســبات به امید 
اینکــه به رفاهی برســید در یک مســیر و فشــاری قــرار می گیریــد. در دانش بنیان 
همان گونه که تجربه می کنید، می بینید صبح تا شب، در حال زندگی هستید. 
انگار خیلی به دنبال مابه ازای آن نیســتید. انگار شــدنِ آن کار، همان لحظه به 
شــما حال مناســب را می دهد. این طوری نیست که بگویید من شب باید بروم 
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پیتزا بخورم یا ســینما بروم تا حالم بهتر شــود. شــما از صبح تا شــب در حالتی 
هستید که بقیه تفریح می کنند. یعنی اینجا کار زحمت نمی شود. 

کار بــه تعبیــری غلبــه کــردن بــر ناتوانایی ها و سســتی های خودمــان و درک 
خــودِ توانایمــان اســت. مثــل زمانی که از کــوه بالا می رویــد، مدام بــه خودتان غر 
نمی زنید که خســته شــدم و چرا باید زحمت بکشــم. شــما در حین بالا رفتن از 
کــوه در خودتــان، غلبــه بــر ناتوانایی هــا و درک توانایی های خودتان را احســاس 
می کنیــد. انــگار خود انســان به ثمر می رســد. در ایــن فضای دانش بنیــان، انگار 
ایــن حــال رخ می دهــد و این حــال می تواند آینده ما باشــد. اینکه انســان ها در 
عین اینکه در حال کار هســتند، احســاس نکنند که این کار برای دیگران اســت. 
مثل بسیجی هایی که به دفاع مقدس می رفتند و جان خودشان را گذاشتند. 
بــه ایــن فکــر نکردنــد کــه پول خون مــا را چه کســی می دهــد؟ همان جــا در یک 
نسبتی حرکت می کردند که اصلًا بالاتر از این حرف ها بود. به چیزی می رسیدند 
که با هیچ پولی نمی توانســتند به آن برســند. شــما این را احساس می کنید که 

در اقتصاد باید چنین تجربه ای پیدا کنیم. 
بــه جنــگ این مناســبات رفتن، گویا چنین آینده ای را بــرای ما رقم می زند. 
اینکه درک کنیم مسئله ما در امروز حمله کردن به سمت این مناسبات است، 
در دل این نحوه حرکت،  یک زندگی و آینده جدیدی برای ما حاصل می شود. در 
مورد این  مســئله می شــود بیشتر حرف زد. باز دوباره وقتی اقتصاد دانش بنیان 
را معنا می کنیم باید مراقب باشیم که با چه قرائتی می خواهیم پیش برویم؟ با 
قرائتی که باز مســئله را در تجاری ســازی، ازدیاد ثروت و... می بیند یا چیز دیگری 
اســت؟ اینجا غایتش پول نیســت؛ بلکه پول نهایتاً پشــتوانه آن است. حاصلی 
که ما به دســت می آوریم، پشــتوانه حرکت ما اســت. اینجا سرمایه دار، میدان دار 
شــما نیســت؛ بلکه کســی که از توانایی بیشــتر برخوردار اســت، میدان دار است. 
مثــلًا در جنــگ نظامــی، خــرازی کیســت؟ هیچ کــس نمی گویــد من بــرای خرازی 



24

گفتگو پیرامون کتاب حرف های با دخترم درباره اقتصاد

می جنگــم بعــد تمام شــهرت آن بــرای خرازی می شــود. آنجا همــه می گویند ما 
نمی توانیم جای او بایستم. مثلًا در جمهوری اسلامی چه کسی ادعا کرده است 
که من را جای حاج قاســم بگذارید یا می گوید بفرمایید بروید وســط 360 درجه 

محاصره؟ در مورد رئیس اداره شدن دعوا می شود ولی سر حاج قاسم نه. 
در دانش بنیــان هــم شــما وقتــی در یــک نســبتی بــا کار قــرار می گیریــد آنجا 
احساس نمی کنید که چرا من آنجا نیستم. آنجا، نقطه ای است که فرد آمادگی 
بیشــتری داشــته باشــد. در این اقتصاد دانش بنیان هرچقدر فرد جلوتر می رود 
متواضع تــر می شــود. هرچقــدر که بیشــتر پیــش می رود بــه دنبــال حاکمیت بر 
دیگران نیســت. به هرحال باید بپذیریم که یک مســیری را باید طی کنیم. مثلًا 
شــاید پنجــاه ســال طول بکشــد. این قدر باید محکــم پیش برویم کــه راضی به 
فتح های کوچک نشویم. مثلًا فرض کنید شب عملیات در حال رفتن هستید 
و باید عقبه پشــت دشــمن را بگیریــد. مقداری که می گــذرد، بگویید بیا همین  
چمــد نفــر را بکشــیم، کافی اســت. اینجــا را که بکشــی دوباره از پشــت می آیند و 
شــما را می کشــند. باید حواســتان باشــد که راه را تا کجا ادامه دهید تا عملیات 
موفقیت آمیــز باشــد. ایــن بحث ها می تواند به مــا کمک کند کــه بدانیم تا کجا 

باید پیش برویم.

ســؤال: بــه نظــر مــن هــدف مــا جنگیــدن بــا بقیــه مناســبات نیســت. بلکــه 
مواجهــه مــا به خاطر تداخل مناســبات اســت. مــا به دنبال این هســتیم که 
چــرخ آن مناســبات را نچرخانیــم یا اینکــه می خواهیم مناســبات خودمان را 
شــکل دهیم. یک وقت ممکن اســت که چرخ مناسبات خودمان را بنا کنیم 

ولی چرخ بقیه هم با آن بچرخد. این چنین نیست؟

آقــای امیــر نجات بخش: امروزه یــک تعبیری به نام اقتصــاد جهانی داریم. 
پانصــد ســال پیش ایران، چیــن، اروپا و... هرکدام می توانســتند برای خودشــان 
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گانه ای داشته باشند که این گونه هم بود اما امروز با دنیایی روبه رو  اقتصاد جدا
هســتیم که تمام مناســبات آن در وال اســتریت رقم می خورد. امروز تنگی نفس 
ما در دلار است که اختیاری در نسبت آن نداریم. چرا نفس تنگ می شود؟ چون 
ایــن اقتصاد ســیطره ای دارد و اجــازه نمی دهد برای خودمان باشــیم، لذا اینجا 
شــما نمی توانیــد بگوییــد کــه ما بــا جهــان کاری نداریم؛ چــون آن ها با شــما کار 
دارند و لاجرم باید یک نسبت جدی با اقتصاد جهان پیدا کنید. امروز بسیاری 
گر بخواهید رد خیلی کالاها را  از واردکننده های ما تولیدکننده ها هستند. شما ا
بگیریــد، می بینید که تولیدکننده ها، وارد می کنند. واردکننده های بزرگ با این  
افــراد کار می کننــد. چرا این گونه اســت؟ ایــن فرد نمی توانــد تصمیمی در جهت 
گر  کمک به خانواده، منطقه و کشور خودش بگیرد. این افراد نگاه می کنند که ا
من از چین این کالا را وارد کنم، ارزان تر از تولید در کشــور خودم اســت. این یعنی 
مناســبات جهــان برای چین، تولید کالای ارزان را میســر کــرده و لذا روی اقتصاد 
شــما هم اثر می گذارد. روی فهم همان فرد هم اثر می گذارد. نمی تواند تصمیم 
گر من تولید کنم، شکســت می خورم. پس  درســتی  بگیرد. با خودش می گوید ا
بایــد براســاس مناســبات جهانــی تصمیــم بگیــرم و از چیــن وارد کنم. لذا شــما 
نمی توانیــد بگوییــد که مــن کار خودم را انجام می دهم. پــس تصمیمات جزئی 

ما هم در اینجا تعریف می شود.
مهندس نوید نجات  بخش: شــما حرف های مدیرعامل یکی از بزرگ ترین 
گر دنبال  شرکت های دانش بنیان حوزه دارو را بررسی کنید. حرف های ایشان را ا
کنیــد کلًا اشــکالات تخصیــص ارز بــه مــواد اولیه یــا دارو اســت. این نکتــه را نگاه 
کنیــد. یــا برای مثــال بزرگ ترین ســازنده قطعــات خــودرو، بزرگ تریــن واردکننده 
قطعات خودرو است، چرا؟ چون در آن مناسبات قرارگرفته است. یا شرکت های 
دانش بنیــان را دنبــال کنیــد اول بــا یــک انــرژی پیــش می رونــد و یــک کاری هم 
می کننــد. بعــد می بینند که می توانیم خیلی از این  اقلام را وارد کنیم. بعد از قرار 
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گرفتــن در ایــن مســیر، کلًا فضا عوض می شــود. می بیند که این گونــه راحت تر با 
بیرون هم می تواند کار کند. این  مســائل نکاتی اســت که باید درحرکت به آن ها 

دقت کرد. 

ســؤال: ما یک هدفی داریم که با دشــمن در تعارض اســت. اینکه حواسمان 
باشــد که دشــمن به هدفی که دارد، نزدیک نشــود؛ همواره می تواند ما را به 

هدف خودمان نزدیک کند؟

مهندس نوید نجات  بخش: این مسئله، به عواملی بستگی دارد. بعضی 
وقت ها راضی کردن خودمان است. یک تولیدکننده به اینجا آمد و گفت ما یک 
بخــش واردات هــم در نظــر گرفتیم تا از درآمد آن در بخش تولید اســتفاده کنیم. 
من نمی خواهم بگویم درست یا غلط است. چراکه در نسبت با موارد مختلف 
گر حواسمان نباشد، به راهی دیگر می رویم.  متفاوت است ولی باید بدانیم که ا
در همیــن شــرکت، روز اول هیــچ بحث حقوقــی و مالی با کســی نمی کنیم. چرا؟ 
چــون یــک مناســبات دیگری بین ما شــکل می گیــرد. می گوییم بیا کار را شــروع 
گر این  کن؛ کســی هم که جلوتر می رود باید ســعی کند عدالت را رعایت کند. اما ا
فضــا بــه ســمت قراردادها رفت، مــا هم مثل بقیه می شــویم کــه نتیجه خاصی 
هــم نگرفتند. چه چیزی پای شــما را اینجا نگه داشــته اســت؟ مــا داریم زندگی 

می کنیم کافی است دیگر...
آقــای امیــر نجــات بخــش: در این جنــگ جهانی چیزی کــه می توانــد راه را 
بــاز کنــد، دانش بنیان اســت. در فتح خرمشــهر این گونه اســت که عراق بخشــی 
از ســرزمینمان را گرفتــه اســت و هرچقــدر از روبــه رو بــه آن حملــه می کنیم، مدام 
خــودش را تجهیــز می کند. عملًا شــما نمی توانید کاری کنیــد. در عملیات فتح 
المبیــن یــک کاری انجــام می دهنــد تا عقبه دشــمن را بگیرند. وقتــی عقبه آن 
گرفته می شود؛ به راحتی از روبه رو می توانید پیروز شوید. در جنگ اقتصادی هم 
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می توان این گونه فکر کرد که ما یک اقتصاد داریم که در تصرف دشمن قرارگرفته 
گــر بتوانیم گلــوگاه را بگیریم عملًا امکان پاک ســازی بقیــه اقتصاد را هم  اســت. ا
گر شــما قله ی علــم و فنــاوری را بگیرید،  داریــم. گلــوگاه، قلــه ی فناوری اســت. ا
امــکان حرکــت در اقتصــاد را داریــد. در پیــام عیــد ســال 1399 هم رهبــری گفتند 
مجموعه های دانش بنیان می توانند نقش ایفا کنند. یعنی دانش بنیان قله را 
می گیرد  و دامنه ای از کار را تولید می کند. به صورت نمادین در داســتان ماســک 
می بینیم که افراد مختلف وارد کار شدند. تمام این مسئله در مورد اقتصاد هم 

می تواند صادق باشد.

سؤال: ما چهل سال است که پول معدن نقره، مس، نفت و... را خرج کردیم. 
گر قرار بود اتفاقی بیفتد می افتاد. احساس می کنم حرف مسئولان ما با چیزی  ا
که اتفاق می افتد متفاوت است. چرا از ما که دانش بنیان هستیم حمایت 

نمی کنند؟ چرا این همه حضرت آقا می گویند حمایت کنید ولی نمی کنند؟

گر کنــار بگذاریم، در این  مهنــدس نوید نجات  بخش:  قســمت سیاســی را ا
کشــور پول زیاد داریم ولی چرا اتفاقی نمی افتد؟ چون ما فکر می کنیم باید پول 
باشــد تا ما بســازیم. این همان مناســبات اســت. آدرس غلطی که ممکن است 
مســئولین بدهنــد، این اســت که بگویند ما برای شــما رفــاه می آوریم. این برای 
گر می خواهی  خانــه اش هــم نمی تواند رفاه بیاورد. به جای ایــن باید می گفتند ا
راه بیفتــی مــن کمکــت می کنم. از طــرف امام جمعه یکی از شــهرها آمدند و فکر 
کردنــد مــا یک دولت دیگری هســتیم. یــک گروهی آمدند و گفتند شــما برای ما 
چــه کار می کنید؟ گفتم هیچ کاری نمی کنیم شــما خودتــان راه بیفتید. یک روز 
سرمایه گذاری آمد و گفت من راه اندازی می کنم، شما چه کمکی به ما می کنید؟ 
من گفتم نمی دانم شما راه بیفتید ببینیم چه می شود. ما همیشه منتظریم 
یک نفر دیگر برای ما کاری کند. دولت و مجلس، خود ما هستیم. شما در ادارات 



28

گفتگو پیرامون کتاب حرف های با دخترم درباره اقتصاد

گر جنــس کار خودتــان را عوض  شــهر بــه مشــکل می خوریــد. در همین شــرکت ا
کردید، دیگر تمام اســت. باید مراقب باشــیم که در این حواشــی نرویم. در بانک 
تجــارت، یک رئیس داشــت که بــه ما صد میلیون هم ضمانــت بانکی نمی داد. 
رئیس آن عوض شد و از اینجا بازدید کرد و گفت می خواهم با شما کارکنم. گفتم 
با همان راه های قبلس نمی شود، سختی خودش را دارد. الآن میلیاردی به ما 
ضمانت می دهد. هزینه پول در کشور ما حدود 16-17 درصد است. اینکه بانک 
نمی تواند زیر 20درصد به شــما ســود بدهد چون برایش ضرر است. چون پول او 
عمدتاً ســپرده های مردمی اســت. الآن هزینه پول در بانک تجارت اینجا کمتر از 
9 درصــد اســت. چطور؟ یک ضمانت بانکــی 10میلیاردی که به ما می دهد. باید 
یک میلیارد در بانک قرار دهیم که ســودی به آن تعلق نمی گیرد. دو درصد هم 
کارمــزد می گیــرد. این یعنی پول رایگان که در بانک رفته و به من یک کاغذ داده 
اســت. صندوق نوآوری و شــکوفایی می خواست به ما وام بدهد گفت باید برای 
مــا ضمانت نامــه بانکــی بیاورید، هیچ بانکی زیــر بار نرفت ولی ایــن بانک صادر 
کرد. می خواهم بگویم این راه ها بسته نیست. استقامت کردن شما مهم است 

زیرا ممکن است هرلحظه شما راه راحت را انتخاب کنید. 
قسمت هایی از کتاب را می خوانم تا بحث روشن تر شود.

 " از کودکــی در تناقــض منطقــی شــدیدی گیر می کنی ولی بــه آن توجه 
نمی کنــی، از ســویی با ایــن فکر می رنجی که بعضی از بچه ها از شــدت 
گرســنگی بــا گریــه به خــواب می روند از ســوی دیگــر مثل تمــام بچه ها 
متقاعد می شــوی که تمام اسباب بازی ها و لباس هایت به حق از آن تو 
اســت. ذهن مــا به صورت خــودکار که من فــان چیــز رادارم بااینکه من 
مســتحق فان چیز هســتم یکی می گیرد. وقتی چشــم ما به آن هایی 
می افتد که فاقد اولیات زندگی هستند سریع همدردی نشان می دهیم 
و عصبانی می شویم که چرا آن ها به اندازه کافی ندارند. اما برای لحظه 
بــه خودمان اجازه نمی دهیم که فکر کنیــم محرومیت آن ها محصول 
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همان روندی اســت که منجر به ناز و نعمت ما شــده اســت. این همان 
ســازوکار روانــی اســت کــه داراها و آن هــا که در قــدرت هســتند را متقاعد 
می کند که به حق آن ها شایسته این هستند. درحالی که دیگران خیلی 

کمتر دارند."

ببینیــد خیلی واضح اســت. این مســئله را در خود انقــلاب و در دهه هفتاد 
هم به صورت جدی داشــتیم. در حال حاضر هم داریم. در فضای رســمی کشــور 
هم گفته شــده اســت که چه ایرادی دارد که عده ای از ما پول دار شوند و به بقیه 
کمک کنند. فارغ از گوینده اش، معنای آن، این است که فهم ما از اقتصاد در یک 
ســطح محدودی اســت. ظاهراً ما هنوز به فهم مناسبی از مناسبات نرسیدیم. 
در ادامــه ایــن کتاب تــلاش می کند این بحــث را بازتر کند. در ادامه با این ســؤال 

مواجه می شویم که آیا ما مستحق آن هستیم یا نه؟

جامعه بازار	 

نکتــه ای که در این کتاب مطرح می شــود این اســت که مــا در قدیم هم بازار 
داشــتیم ولی دنیای امروز دنیای بازار اســت. من به این شــکل بیان می کنم. در 
جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه همه چیز کالا شــده اســت. هر کاری یــک کالایی 
شــده و قابل خرید و فروش اســت. نویســنده به این نکته توجه می دهد که دو 
نوع ارزش داریم. به دخترش می گوید چیزی که برای تو از کمک کردن به کاپیتان 
حاصل شــد فراتر از این بود که همان لحظه به تو پول بدهد و بگوید این لنگر 
گــر این را به تو می گفــت، اصلًا این کار را انجــام نمی دادی. ولی  را دربیــاور. شــاید ا
تــو از انجــام ایــن کار انتظــار دیگــری داشــتی کــه اصــلًا قابــل مبادله شــدن نبود. 
قابلیــت ارزش گــذاری بــا پول را نداشــت. منتهی می گوید این چیزی نیســت که 
در زندگــی هــرروز خودمــان درک کنیــم. بلکــه نســبت مــا باهــم دیگر شــبیه یک 
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کالا اســت و  آن را بــه خریدوفــروش می گذاریــم. ازاین جهــت نــام آن را جامعه بازار 
می گــذارد. ایــن صــورت، بر خلاف قدیم اســت. در قدیم بازار وجود داشــته اســت 
ولــی جامعه مبتنی بر آن نبوده اســت. توضیح می دهد که به جایی رســیده ایم 
کــه رحــم مادران هم کالا اســت و قابلیت اجاره دادن دارد. نســبت ما با همدیگر 
در تمام امور بر اســاس بازار تعریف می شــود. حتماً رفقا متوجه هستند که ما در 
زندگی عادی خودمان کمتر به آن توجه می کنیم. ما در دنیایی قرارگرفته ایم که 
مناسباتی را رقم می زند که همه چیز برای ما منطقی جلوه می کند. امروز وقتی 
می خواهیم در این جامعه قرار بگیریم به راحتی قبول می کنیم که باید کارکنیم 
و آن کار در مقابل یک پول اســت و پس از آن شــما با این پول بتوانید چیزی که 
می خواهیــد را بــه دســت بیاورید. این بحث شــاید مقــداری از بحــث این کتاب 

خارج می شود ولی به نظرم بد نیست. 

سؤال: باید به این مسئله توجه کرد که چرا این مسائل در اقتصاد ما وجود دارد؟ 

کارهــای فکــری کــه مــا می کنیــم در یک حالــت، مــا را از مســئله دور می کند. 
مثلًا بررســی جهان بینی، الهیات و... . در این حالت کســی که با مســئله روبه رو 
شــده اســت نمی داند کــه باید چه کار کنــد. مثلًا باید صد واحــد تولید پاس کند 
تــا مســئله را حــل کند؟ به نظر مــن کار فکری این نیســت. کار فکــری یعنی یک 
درنــگ کــردن. مســئله کار علمــی ردوبــدل شــدن اصطلاحــات نیســت. مثــلًا در 
داستان ارتش و بسیج در زمان جنگ برخی از افرادی که در مسیر کار ارتش رشد 
کــرده بودنــد معنای بعضی از کارها را متوجه نمی شــدند. کاری که یک بســیجی 
به راحتــی آن کار ســاده را درک می کــرد. چرا؟ چون آن ارتشــی در فضای تخصصی 
جنگ گم شــده بود. ما هم باید ســاده به مســائل نگاه کنیم تا متوجه مســئله 
بشویم. مسئله پیش روی ما که به آن دچار شده ایم، پیچیده کردن امور است. 
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گــر مــن مســئله را با اصطلاحــات بیان کردم شــما جلوی مــن را بگیرید و  اینجــا ا
بگویید این ها به درد نمی خورد.

ســؤال: کالایــی بــودن جامعه برای الآن نیســت به نظر از قبل از ســرمایه داری 
هــم بــوده اســت. مثلًا همیــن ادیســون زمانی که لامپ را می ســاخته اســت 
فضای مالی را هم در نظر می گرفت که در آینده ارزش مادی خواهد داشت. 
بــه نظــر من جریان کلی اقتصــاد، کالا محور بوده اســت. الآن به خاطر فضای 

ارتباطات،دچار گیجی شده ایم.

بی معنایی	 

در کتاب در این مورد صحبت می کند. اینکه الآن این وجه از جامعه این قدر 
بزرگ شــده اســت که ما فکر می کنیم همیشه این طوری بوده است. کتاب سعی 
می کند ما را به تأمل دعوت کند که می شود به این فکر کنیم که شاید این طور 
نبوده است؟ الآن در مورد قرآن که خریدوفروش آن ممنوع است داستان داریم و 

هنوز نتوانستیم آن را حل کنیم. نمی توانیم از کالا شدن قرآن صرف نظر کنیم.
بحث این است که آیا ما چیزی که با آن مواجه هستیم را می پذیریم؟ اجازه 
بدهیــد من تصویری بهتر از کالایی شــدن بگویم. همه ما یک احســاس پوچی 
گر نســبت من و شــما این باشــد که شــما  داریــم. ایــن احســاس از کجــا می آید؟ ا
گر  یــک خدماتــی بــرای من می توانید داشــته باشــید و من هــم برعکــس، بعد ا
ما در نســبت با توانایی که داریم به ســراغ هم بیاییم، این گونه ما از دســت هم 
کلافه می شویم. چون احساس می کنیم وجود ما برای هم بی معنا است. سؤال 
می شود که چرا شما خود من را نمی بینید و فقط توانایی من را می بینید؟ من، 
خود دارای یک ارزشی هستم. تو در نسبت با من، فقط توانایی من را می بینی 
که تبدیل به کالا شــده اســت. اینجا احســاس پوچی به شــما دســت می دهد. 
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این را در کلان نگاه کنید. در محیط کار، خانه، جامعه و... به شما این گونه نگاه 
گــر یک روزی شــما این توانایــی که به خاطر آن به شــما توجه  می کننــد. یعنــی ا
می کنند را نداشــته باشــید، هیچ توجهی به شما نمی شود. پس شما احساس 
بی معنایــی می کنیــد. اینکه من به چــه دردی می خورم، انتهای آن خودکشــی 
است. چیزی که از کالایی شدن می گوییم را نگویید که چیز خاصی نیست. نه، 
این کالایی شــدن به بی معنایی شدن ما می انجامد. یعنی هیچ پیوندی بین 

ما نیست جز ارزش مبادله و یک بی معنایی شدیدی بین ما حاکم می شود.
مهنــدس نویــد نجات بخــش : در این شــرکت هم همین گونه اســت که ما 
بچه هــا را به خاطــر توانایی آن ها وارد نمی کنیم. من در مکالمه مســتقیم اصلًا 
دوســت نــدارم عــدد و رقــم بگویم. من اصــلًا این را درســت نمی دانم. آیــا در یک 
خانواده رابطه ها این گونه اســت؟ اینجا چرا تعدیل نیرو نداریم؟ این یک تئوری 
اســت. شــرکت یعنی جایی که هر زمان خواســتی آن را چاق و هر وقت خواســتی 
لاغــر کنــی. کلــی هم توجیه برای این کار وجود دارد. شــما متناســب بــا نیاز خود 
می توانیــد نیروهــا را کم وزیاد کنید. ایــن خود، کالایی نگاه کردن اســت. اینجا ما 
قــرارداد نداریم، چون هیچ وقت ارتباط غیر کالایی در قرارداد شــکل نمی گیرد. در 
خانواده پول کم شد یکی را بیرون می کنند؟ شاید همه این  موارد، جایی است 

که ما خدا و برکت او را کنار گذاشته ایم. 

متن کتاب:
 " کالاییسازیهمهچیز

 عید پاک است و در حال نوشیدن و خوردن همه چیز، دو روز کارکرده ایم 
تــا خانــه را آمــاده کنیــم. بعدازاینکــه ضیافــت تمــام شــد      و همه چیــز 
به هم ریختــه اســت و مــن از تــو می خواهــم کــه به مــن کمک کنــی، تو 
نمی توانی رد کنی و بگویی پدر چقدر بدهم که من را از این کار ســخت 
معــاف کنــی. فکــر می کنــی واکنش من چــه خواهد بود؟ هیــچ مقداری 
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بــرای تســکین ناامیدی من کافــی نخواهد بود. در خانواده، دوســتان و 
جوامع افراد کارهایی برای هم می کنند. این نیز شکل خاصی از مبادله 
اســت امــا نــه حالــت تجاری آن، نــه شــبیه معامله در بــازار، مــا در خانه 
خودمــان  کار را مبادلــه می کنیــم. وقتــی مــن ظرف ها را می شــوریم و تو 
آشــغال ها را بیرون می بری، این نوعی از مبادله اســت که بیشــتر شبیه 
بــده و بســتان هدایــا در کریســمس یا همبســتگی بین همســایه هایی 
اســت کــه بــه هــم کمــک می کننــد. در مقابل بــده بســتان بازار درســت 
عکس این اســت. زودگذر و ســرد. درست مانند زمانی که سفارش کتاب 

را از آمازون با یک کلیک انجام می دهی. "

 ایــران در حــال یافــت تجربــه خاصــی از اقتصاد اســت. امــروز وقتی به کشــور 
نگاه می کنیم، تولیداتی وارد می شــود که مســئله آن همین کالایی بودن است.  
خودمان برای اینکه راهی را پیش ببریم کاری انجام نمی دهیم و صرفاً در فضای 
مبادلــه جهانــی قرارگرفته ایــم. مثلًا فرض کنیــد وقتی می خواهیــد یک چیزی را 
بســازید، مــدام بــه شــما می گویند که ایــن به صرفه نیســت و در مواجهــه با این 
گــر هیچ چیزی به صرفه نیســت، پس ما کی  ســؤال نمی دانیــد که چــه بگویید. ا
گــر مــا همه چیــز را در موازنه بــازار قرار  هســتیم؟ وجــود شــما بی معنــا می شــود. ا
دهیــم، همه چیــز منفی اســت. وقتی شــما ســاخت هواپیمــا را بیــان می کنید، 
می گویند به صرفه نیســت. این یعنی اینکه همه چیز در دنیا کالایی اســت و ما 
آن را می خریــم. ایــن هواپیمایــی که شــما می ســازید با هواپیمایی کــه در خارج 
ســاخته می شــود چــه تفاوتــی دارد؟ این یــک کالا اســت، آن هــم یــک کالا اســت. 
گــر بخواهید  هیــچ معنــای دیگــری برای آن قائل نیســتند. اینجا معمولًا شــما ا
به مســیر واردات نگاه کنید، عمده آن توســط تولیدکننده ها رخ می دهد؛ چون 
گر مــن در ایــران تولید کنــم، ارتباطم با  ایــن موازنــه در ذهن هــا شــکل می گیرد. ا
ایــن آدمــی که این را تولید می کند ارتباط کالایی اســت. این تولیدکننده چیزی 
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را درنهایت تولید می کند و من آن را مقابل جنس چینی قرار می دهم و این جز 
ارزش کالایی ارزش دیگری برای من ندارد. ما هیچ ارتباط دیگری با ساخته های 
خودمان نداریم. ارتباط ما درنهایت در قیمت است. در ادامه، نویسنده در مورد 

تبدیل شدن نیروی کار به کالا هم می گوید. 
الآن کســی بــه ایــن فکــر نمی کنــد کــه ارزش پول ما بــه خاطر صاحــب تولید 
نبــودن، کــم شــده اســت. الآن فکرهــا بــه ســمت تولیــد نیســت. شــما درنهایت 

می گویید من باید به بازار جهانی برسم.

متن کتاب: " تقریباً شــبیه اتفاقی که در ســفره میــز خانوادگی می افتد. 
تــو یــا زمین دار بــه دنیا می آمدی و یــا رعیت به دنیا می آمــدی که مقدر 
بود تا هیچ وقت مالک زمین نباشــی. جوامع بازار وقتی به وجود آمدند 
که مولدترین فعالیت ها از خال بازارها هدایت شــدند، و آن ســه عامل 
تولیــد بــه کالا بدل شــدند و این رونــد ارزش مبادله یافتنــد. کارگران آزاد 
گذاشــته شــدند تــا کارشــان را در مقابــل پــول در بــازار کاری کــه به تازگی 

شکل گرفته بود عرضه کنند."

تا اینجا سعی می کند تفاوت را جلوی چشم ما بیاورد. باید توجه داشت که  
بــا دو امر روبه رو هســتیم. بحث زمین و نیــروی کار به عنوان کالایی که در معرض 
خریدوفــروش قــرار بگیرنــد، نبود. درواقع ظاهراً این ســه عامل اســت اما انگار در 
گذشته زمین جزئی از آن فرد بوده است که قابل خرید و فروش نیست. به خلاف 
دنیــای امــروز کــه حتــی ممکن اســت یــک نفر بــه فکر فــروش کلیه خــودش هم 
بیفتد. اما درگذشــته زندگی انســان ها به شکلی است که مبتنی بر بازار نیست. 
نه اینکه این ها با بازار کاری ندارند ولی به اصطلاح، آن ها زندگی می کنند و زمانی 
می رسد که به مبادله هم نیاز پیدا می کنند. اما در دنیای امروز درواقع حتی آن 
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چیــزی که ما داریم، زمانی می توانیم احســاس کنیم، آن راداریم که ارزش مبادله 
داشته باشد. 

گر برای  فرض کنید در بیابانی خطی بکشند و بگویند اینجا برای شما است. ا
من باشــد، در این بیایان که چیزی نیســت. هیچ تعلقی نسبت به آن احساس 
نمی کنید. می گویید این زمین زمانی ارزش دارد که در بازاری خریدوفروش شود. 
گــر در بــازار خریدوفــروش نشــود، اصلًا ایــن زمین بــه درد من نمی خــورد. در این  ا
حالت ارزش ذاتی برای چیزی قائل نیستید. آن زمین یا حیوان ارزش ذاتی برای 
شما ندارد. ارزش ها بر اساس جایگاهی است که این زمین در بازار دارد. این بازار 
اســت که این امر را معنادار یا بی معنا می کند. مثال های به روزتری هم می شــود 
زد. شــما مواجه هســتید با چیزی که ده ســال پیش معنادار بود و الآن بی معنا 
است. چیزی که یک زمانی عده ای برای آن سر و دست می شکستند با روند بازار 

آن امر بی معنا شده است. 
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در نگاه کلان ما به دنبال چه هستیم؟ 	 

بحث اصلی این است، شخصی که وزیر اقتصاد یونان در زمان بحران است؛ 
بحرانــی کــه در تاریــخ اقتصاد ســرمایه داری ویژه اســت؛ می گوید مــا باید متوجه 
گــر ایــن بحران هــا را می بینیم  باشــیم کــه در چــه جامعــه ای زندگــی می کنیــم. ا
بایــد بدانیــم کــه خیلــی بــا تدابیــر اقتصاددان هــا، نمی توانیــم حــل کنیــم. در 
مناســباتی زندگی می کنیم که این نوع از بحران ها را پیش روی ما قرار می دهد. 
بحران هایــی که بســیار ســنگین اســت. می گوید من به عنوان کســی کــه باید در 
آنجا تدبیری می کردم، دیدم اصلًا نمی شود تدبیری کرد. وقتی همه چیز را با بازار 
معنــا می کنند، شــما با این جامعه چه کار می خواهیــد بکنید؟ وقتی همه چیز 
کالایی می شــود و همه چیز در مدار بازار قرار می گیرد، با چه تدبیری می خواهیم 
از بحــران خــارج بشــویم؟ ایــن تکانه هایی کــه در بازار اســت تا ظریف تریــن ابعاد 
زندگــی انســان ها وارد می شــود و همه روابط را تحت الشــعاع خود قــرار می دهد. 
همه چیــز و همــه روابــط مــا به یک باره بی معنا می شــود. مثلًا شــما از زمینی که 
در اختیارداریــد تــا کســی که به عنوان نیروی کار اســت و خــودش را در بازار تعریف 
گــر بــازار نتواند قیمتی بر کار او بگــذارد، نهایتاً کار او تعطیل می شــود؛ زیرا  کــرده، ا
گر او به کار  کار مســاوی با کالا شــده اســت. زمانی که بازار دچار چالش می شــود، ا
خــودش ادامــه دهد، باز هــم کار بی معنا می شــود؛ زیرا بازار برای آن ارزشــی قائل 
نیســت. در ایــن حالــت شــما دچــار یک ایســت می شــوید. هرچقدر هم بــا افراد 
صحبت کنید که ما می توانیم از این مســئله رها بشــویم، چون فرد این نسبت 
را با بازار شــکل داده اســت، هیچ معنای دیگری در تصور او نیست. اینجا درواقع 
متوقف می شــود و همه دچار یک ایســت می شــوند. این ایســت منجر به مرگ 
هم می شــود. چرا امــروز بحران های اقتصادی که رخ می دهد، به خودکشــی هم 
ختم می شود؟ چون بحران اقتصادی در دنیای امروز، معنای آن به هم خوردن 
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بازار و جامعه بازار اســت. لذا آن انســان برای بودن در جامعه هیچ معنایی پیدا 
نمی کند. احســاس می کند که اینجا آخر خط اســت و لذا قبل از رســیدن مرگ، 
خــودش را از زندگــی رها می کند. این مســئله را از آن جهت بیــان کردم که ارتباط 

این بحث ها را با فضای کلان بیشتر متوجه بشویم. 

تجارت جهانی	 

در ادامــه تجارت جهانی را مطرح می کند. بحث اقتصاد به لحاظ تاریخی با 
چند موضوع گره می خورد. ســؤال اساســی که در اینجا مطرح می کند این اســت 
کــه چه شــد مــا از آن نحوه از زندگی به این نحوه رســیدیم؟ چه مســائلی در این 
مســیر کمــک کرد؟ چند مســئله را بیــان می کند. یکی تجارت جهانی اســت. به 
تعبیر نویســنده با توســعه کشتی ســازی و اختراع قطب نما، داســتان بازرگان ها 
شــکل گرفــت که شــروع کردند به تجارت بین کشــورها و کالاهــا را جابه جا کردند. 
مســئله بعــدی، بحث انقلاب فرانســه و شــکل گیری کارخانه هــا را بیان می کند. 
ایــن انقــلاب فنــاوری، نســبت دیگــری را بــرای مــا شــکل داد و کمک کرد تــا نگاه 

جدیدی شکل بگیرد. 

متــن کتــاب: " در یــک نــگاه کلی داســتان ازاین قرار اســت کــه همه چیز از 
کشتی سازی شروع شد. از قطب نما که ابتدا چینی ها کشف کردند. تمام 

این ها به دریانوردان اروپایی کمک کرد تا راه ای جدیدی را کشف کنند.

تفاوتــی که بیــن دنیای قدیم و جدیــد وجود دارد. ما به دنبــال ارزش گذاری 
نیســتیم. در دنیــای قدیــم زندگــی به صورت کلی براین اســاس تعریف می شــد: 
آن چیــزی کــه در جهــان پیرامــون مــن تولید می شــود، بــرای زندگی مــن کفایت 
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می کند. به این معنا که مثلًا زمســتان انتظار اینکه محصولاتی که در تابســتان 
تولید می شود را نداشتیم. این طلب که در زمستان از غذای تابستان استفاده 
کنیــم، خیلــی در افــق نگاه ما نبود. این جملات را جهــت توصیف می گویم و نه 
ارزش گــذاری. مثــلًا ابن ســینا می گوید من تمام بیماری ها را بــا گیاهانی که در آن 
منطقه رویش می کند، مداوا می کنم. می گوید اینجا بستری است که خدا تمام 
آن چیزی که برای زندگی او کافی اســت را در اختیارش گذاشــته اســت. البته این 
به این معنا نیســت که بخواهند برای خودشــان حصار بکشــند. همان طور که 
ابن ســینا به نقاط مختلف ســفر می کرده اســت و کتاب هایــی در این باب دارد. 
علم طب او نســبتی با یونان دارد. معنای این حرف او این اســت که من از ســر 
حکمــت بــه جهان پیرامون خودم نــگاه می کنم. ما یک تعبیــری در قرآن داریم 
: تقلــب فــی البلاد که در توصیف کافران اســت. می گوید این ها کســانی هســتند 
کــه مرتــب بلاد را عــوض می کنند و این طرف و آن طرف می رونــد. به معنایی می 
تــوان گفــت هیچ ســکنایی برای خودشــان قائل نیســتند و مدام فکــر می کنند 
جــای دیگــری وجــود دارد کــه چیــز باارزش تــری دارد و این هــا بایــد به ســمت آن 
بروند. وقتی هم که به آنجا می رســند در تصور شــهر دیگری هســتند. در دنیای 
قدیــم ایــن وجه وجود داشــته اســت که نســبت بــه دنیــای پیرامون خودشــان 
قائل به حکمت بوده اند. اســاس دنیای امروز این نیســت. اســاس امروز به این 
معنــا اســت کــه انســان می خواهد که هــر آنچه در زندگــی دیگران وجــود دارد، در 
زندگی او هم باشد. ازاین جهت با این روحیه این مسیر اروپایی ها آغاز می شود. 
روحیه ای که همه چیز را برای خودش می خواهد. ازاین جهت مســیر تجارت باز 
می شــود و بازرگانی به نوعی شــکل می گیرد. در ادامه می گوید زمین داران دیدند 
افراد پایین تر از آن ها ازلحاظ اجتماعی یعنی بازرگانان و دریانوردان فرصت طلب 
ثروت انبوهی کســب کرده اند که ثروت آن ها را ناچیز نشــان می دهد. وحشت زده 
گــر نمی توانیم از پس آن هــا بربیاییم پس چرا به آن ها ملحق نشــویم؟  شــدند. ا
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ایــن نکتــه ی کلیــدی اســت. در اینجا می خواهــد بگویــد این ها به جــای اینکه 
تصور کنند این کاری که ما می کنیم واجد یک ارزش اســت و باید همین مســیر 
را ادامــه بدهیــم؛ در طمــع و آرزوی آن چیــزی بودنــد که در اختیــار بازرگانان بوده 
اســت و خودشان را در امتداد آن حرکت تعریف کردند. می گوید این تصور، شروع 
داســتان اســت که چــرا مــن بااین همه زحمتــی که می کشــم، حاصــل درآمدم از 
یــک بازرگانــی کــه هیــچ هنری هم نــدارد و از این شــهر به آن شــهر مــی رود، کمتر 
اســت؟ )این ها به یک زندگی بی هویت می رســند. شــما کســی را فرض کنید که 
مــدام از ایــن شــهر بــه آن شــهر مــی رود و هیــچ هویتی بــرای خود قائل نیســت. 
ایــن را بحث هــای جامعه شناســی امــروز هــم بحــث می کننــد. می گوینــد وقتی 
می خواهیــد جرائــم را ارزیابــی کنیــد؛ معمولًا جرائم ســنگین توســط کســانی رخ 
می دهد که تعلق هویتی به آن شــهر ندارند. ما وقتی خودمان را نگاه می کنیم، 
در شــهر هــر کاری نمی توانیــم انجام دهیم. نمی توانیم هــر رفتاری انجام دهیم. 
در شــهر، شناخته شــده هســتیم. اعتبــاری داریــم و آن را زیــر ســؤال نمی بریــم. 
می گویــد این ها ازلحاظ اجتماعی، آدم های پایین تــری بودند. می گویند این ها 
همیشــه روی کشــتی هســتند. از ایــن شــهر بــه آن شــهر می رونــد و هیــچ کجــا 
هــم شناخته شــده نیســتند و در همه جــا بی هویتی شــان را نشــان می دهند.( 
می گویــد ایــن زمین دارهــا یک دفعــه ایــن موضــوع را دیدنــد. ایــن بازرگانــان کــه 
هیچ چیزی نیســتند، امروز صاحب این همه اموال هســتند. نویسنده می گوید 
گر نمی توانیــم از پس این  دو چیــز را هم زمــان می فهمنــد و بــه خود می گوینــد ا
بازرگانــان پلیــد بربیاییــم، پــس چرا بــه آن ها ملحق نشــویم؟ یعنی مــی فهمند 
کــه یــک، اینکــه نمی شــود بــا آن هــا کاری کــرد. ما بــا دنیایــی روبه رو شــده ایم که 
تجــارت جهانی اســت و ایــن بازرگانان درجایــی قرارگرفته اند که ایــن پلیدی ها از 
آن هــا بروز می کنــد. نمی توانیم کاری کنیم. دو، پس بایــد خودمان را در پیوند با 
آن هــا ببینیــم. همین که از پنجره قصرشــان به بیرون نــگاه کردند و رعیت هایی 
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را دیدنــد کــه روی زمیــن آن ها کار می کنند با خودشــان گفتنــد: این رعیت ها که 
در حــال کاشــتن پیــاز و چغندر هســتند چه فایــده ای دارند؟ چه ارزشــی در بازار 
بین المللی دارد؟ هیچ. به این ترتیب تصمیم مشــخصی گرفتند. خلاص شــدن 
از آن همــه محصــول فاسدشــدنی، ماننــد چغنــدر و پیــاز کــه هیــچ راهی بــه بازار 
کشــان که به این  بین المللــی پیــدا نمی کند. ســاختن حصار بزرگ پیرامون املا
شکل اراضی محصول بزرگی را ایجاد می کرد. بیرون کردن فوج فوج رعیت بیچاره 
و جایگزیــن کــردن آن ها با گله های گوســفند کــه به مراتــب فرمان بردارتر بودند و 
می شــد پشمشــان را در یک چشــم بــه هــم زدن، در بــازار بین المللــی فروخــت. 
بنابراین انگلســتان یکی از خشــن ترین دگرگونی ها را در تاریخ بشر تجربه کرد که 

به آن اصطلاحاً "حصارکشی" می گویند. 

معضل نیروی انسانی	 

این ها چیزهایی اســت که در دنیای امروز، همه می بینیم. ایشــان در نقطه 
آغــاز می گوینــد. شــما امــروز می توانیــد صورت های متخلــف آن را ببینیــد. ما در 
دنیایــی هســتیم که می گوییم معضل نیروی انســانی وجــود دارد. یعنی نیروی 
انســانی را معضل می بینیم. این چیز بســیار عجیبی اســت. ما سیاست کنترل 
جمعیت انســان داریم ولی کنترل گوســفند نداریم. لذا از همان ابتدای آغاز این 
ماجــرا، دیگــر نمی توانــد انســان ها را ببینــد. در نســبت ارباب ورعیتــی همیشــه 
گــر از ظلم آن صرف نظر کنیم، ما  اربــاب ســعی می کند رعیت خود را حفظ کند. ا
در تاریــخ داریــم کــه یکــی از تهدیدها برای بــرده این بود که ما تــو را آزاد می کنیم. 
گر یک رعیتی در حال کارکردن برای یک نفر بوده و اشــتباهی می کرده اســت به  ا
او می گفتند بیرون برو. این بیرون رفتن یک نوع مجازات بود. می خواهم بگویم 
نســبتی بیــن اربــاب و رعیــت وجود داشــت کــه ظلم هم بــود، اما نســبت آن ها، 
نســبت زندگی بود؛ یعنی این  افراد باهم زندگی می کردند. این زندگی به هرحال 
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ظلم هایــی همــراه داشــت. به این دلیل بــر روی این نکته می مانیــم که نگاه ما 
نســبت به گذشــته بســیار منفی است، ولی می خواهم شــما یک مقدار با دقت 
بیشــتری نــگاه کنید و متوجه بشــوید کــه دنیای امروز مبتنی بــر معضل نیروی 

انسانی پیش می رود و نیروی انسانی برای او راه حل نیست.

سؤال: در برده داری هم این داستان وجود دارد؟

بایــد مقــداری تاریــخ ارباب ورعیتی را بیشــتر بررســی کنیــم. تصور ما بیشــتر 
قســمت های فاجعه آمیز آن اســت. قســمت هایی کــه درواقع ظلم های شــدید 
گر بررســی کنیم. این ها به اصطلاح رشد می کردند.  شــده اســت. در تاریخ اســلام ا
صحنه هــای بد وجود دارد اما قســمت هایی هم داشــته اســت کــه این ها باهم 
زندگی می کردند. این طوری نبوده اســت که ایــن طرف موظف به انجام کارهای 
آن یکی باشــد. اصــلًا در ذیل آن ارباب، آن ها زندگــی می کردند. نمونه های خوب 
زندگی داشتیم. می خواهیم بگوییم که در نگاه جدید ارباب هیچ نیازی نسبت 
بــه حضــور رعیت ها نداشــت و آن ها را بیــرون ریخت. به نوعی آن هــا را آزاد کرد اما 

این آزادی منجر به نابودی آن ها شد. 

متــن کتــاب:" ارباب ها جای رعیت ها گوســفند آوردنــد. ظرف چند دهه 
دیگــر هیچ چیــزی شــبیه قبل نبــود ظاهر روســتاهای انگلســتان کاماً 
تغییــر کــرده بود. حس پیوســتگی که قرن ها بین رعیــت و ارباب وجود 
داشــت و نســل در نســل بود. به ناگهان پایان یافت. بیش از 70 درصد 

دهقان ها بیرون انداخته شدند.
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کالایی شدن همه چیز	 

رعیت تا دیروز به بی عدالتی ارباب فکر می کرد، ولی امروز نگرانی او از بازار است. 
واژه ارباب چه بوده است؟ ارباب یعنی رب. این خدا، با زندگی ما هر کاری می تواند 
بکند. این خدا، بازار شده است. تا دیروز، زندگی او در دلواپسی ارباب طی می شد. 
امــروز در دلواپســی نســبت به بــازار زندگی می کند. اینجا اســت که بــازار، یک نقش 
خدایی می گیرد. انگار بازار همه چیز می شود. شما در دنیای امروز وقتی بازار دچار 
اختلال می شــود، احساســی که بــرای عده ای پیــش می آید، انگار انســان ها تمام 
معنای خود را از دســت می دهند. انگار که دنیا پایان یافته است. درواقع می گوید 
آن ارباب، بازار شده است. البته اینجا این ارباب ذی شعور هم نیست و به جریان 
بازار برمی گردد. تجربه هیئت داری را نگاه کنید. شــما در هیئت چایی می دهید، 
گــر در اینجــا یــک نفــر از شــما بپرســد، شــبی چقــدر پــول می گیــری، شــما چــکار  ا
می کنید؟ آب جوش را روی سرش می ریزید. شما کار می کنید ولی نمی خواهید به 
آن معنای کالایی بدهید. می خواهیم بگوییم امروز، ما کار را برابر با پول می دانیم 

و هیچ مجال دیگری برای نسبت برقرار کردن با کار نداریم.
 فــرض کنیــد به کســانی که دفــاع مقدس رفتنــد، به آن ها بگوینــد پول خون 
شما را هم می دهیم، چه حسی پیدا می کنند؟ می گویند من نمی روم. دیگر چرا 
پــول خــون من را می خواهید بدهیــد؟ من به آنجا رفتم تا یک امــر بالاتری از این 
گــر نتوانیم کار خودمان را بــه کالا تبدیل کنیم، انگار  کالایی شــدن را پیــدا کنم. ما ا
کاری نکرده ایــم. مــا هنــوز رگه هایی از کار، به جز این معنــا را درک می کنیم. هرچند 
این هم در معرض تهدید است. هیئت ها را نگاه کنید. می گوییم می خواهیم دکور 
تخصصی بزنیم و این یعنی باید پول برایش بدهید. تا دیروز دکوری که می زدید را 
خودتان تهیه می کردید و باذوق شما شکل می گرفت اما امروز می گویید من برای 

هیئت دکور می سازم و پول آن را می گیرم.
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اقتصاد ایران! به اقتصاد جهانی ملحق بشویم یا نشویم؟	 

ایــن کتــاب می توانــد بهانه ای باشــد تا در مورد چشــم انداز آینــده خودمان، 
صحبت کنیم. در جایی از کتاب می گوید این زمین داران وقتی بازرگانان را دیدند، 
گفتنــد چــرا ما به این  افراد ملحق نشــویم. آیا ما امروز در ایــران داریم به این فکر 
می کنیــم کــه به این نحوه از اقتصاد ملحق بشــویم یا بــرای خودمان راهی پیدا 
می کنیم؟ ما باید جایی بایســتیم که انســان ها مجال حرکت و پیشرفت دارند. 
آزادگــی را تجربــه می کننــد اما بــه بهانــه آزادی، آن هــا را کالا نمی پندارنــد. دنیای 
امروز یک اســم از آزادی می آورد ولی در پس آن، انســان ها تمام هســتی خودشان 
را بایــد بــه فــروش بگذارنــد. درحالی کــه شــما بــه شــکل دیگــری اسیرشــده اید و 
خدای شــما بازار شــده اســت. جلســه و صحبت های ما یک مقدار مســئله اش 
همین اســت. به خصوص تجربه هایی که در این زمینه وجود دارد. مســائلی که 
شــاید شــما با مهندس نجات بخش صحبت کنید، همه می گویند این ها جزء 
واضحــات اســت. بــرای مثال قــرارداد چگونــه وارد اقتصاد شــد یا بدهــی چگونه 
شکل گرفت؟ شما نگاه می کنید در اینجا فضای مدیریت شرکت، قصه اش این 
نمی شــود کــه یک برگه کاغــذ بگذارد. آیا در این فکر نیســت که ما با قــرارداد وارد 
همــان امر مشــهور می شــویم کــه همه در آن قــرار دارند و به همان کالایی شــدن 
ختــم می شــود؟ فــرض کنیــد وقتــی می خواهیــد در همیــن حــوزه دانش بنیــان 
ســخن بگوییــد، چگونه باید ســخن گفــت؟ این ادبیات تجاری شــدن و تجاری 
ســازی، همــان کالایــی شــدن اســت. در ماجــرای ماســک در ســال 98 و ابتــدای 
ورود کرونــا بــه کشــور که شــرکت برای حل بحــران، تمام تــوان خــود را وارد میدان 
کــرد؛ بــه یــادم می آیــد زمانــی که دســتگاه جواب داد و ســاخته شــد، از تهــران به 
مهندس زنگ زدند و گفتند چه زمانی تحویل می دهد و قیمت آن چند است؟ 
مهنــدس بــالا و پاییــن می رفت و می گفت ما برای کشــور حرکت کردیم، مســئله 
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این هــا نیســت و... . آن فــرد که جز متدینین اســت می گفــت مهندس قیمتش 
را بگو چند اســت؟ اینجا شــما می گویید، چه می گویــی؟ چطور می خواهی این 
شــب بیداری ها، اســترس بچه هــا و... را با پول معاوضه کنی؟ مثــلًا می گویند ده 
دســتگاه از تــو می خریــم، دیگــر این قــدر حــرف نزن. ایــن تصوری اســت که طرف 
مقابل دارد که وقتی تو دســتگاه ماســک را ساختی، ما فقط بحث مالی داریم و 
دیگر حرفی نداریم. درحالی که شــما با یک احساســی ماسک را تولید می کنید. 
این ها چیزهایی اســت که ممکن اســت یک نفر بگوید، بی جهت این حرف ها 
را می زنید. بالاخره یک قیمتی دارد. چرا ما در این مسیر می گوییم ما دنبال راه 
گر به کربلا ختم شــود؟ ما تا اینجا می توانیم در اقتصاد  دیگری هســتیم، حتی ا
بمانیم. این زمین دارها کربلا را پیش روی خودشــان نداشــتند و فکر کردند که با 
این روش، داســتان تمام می شــود ولی ما کربلا را داریم. جهانی که خدا در مقابل 
آن نیست، شبیه به همین است. همه این افراد مسیحی بودند اما چه چیزی 
گر تمام دارایی تــو را بگیرند،  جلــوی آن هــا نبود؟ کربلا. داســتان کربلا کجاســت؟ ا
معنــای تــو را نمی تواننــد بگیرنــد. وجــود شــما بــا آن معنایــی که داریــد، لحاظ 
می شــود. می گوییــد همه چیز مــن را می توانید بگیرید اما من هســتم. یک جا 
مــدرس به رضاخان می گوید، هرکجا من را بفرســتی امام زاده می شــود. وقتی ما 

در چنین چشم اندازی بخواهیم حرکت کنیم تمام است. 

ســؤال: مــا ایــن را در زمان مصر هم داشــتیم. کســی کــه از توانایــی می افتاد را 
خاک می کردند.

گــر مــا فکرکنیم که  دنیــای جدیــد بــرای مــا یــک تاریخــی شکل داده اســت. ا
آدم ها آن زمان احمق بودند و به برده داری تن می دادند و هیچ شــعوری در آنجا 
وجــود نداشــت، درســت نیســت. الآن این فــرض وجــود دارد که همیشــه این ها 
کتــک می خوردنــد و هیچ کس هم حرفی نمی زد اما به این شــکل نبوده اســت. 
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در همیــن مصــر، یک وجه آن، فراعنه هســتند اما به علوم زیادی هم رســیدند. 
بــرای مثــال جراحــی مغــز دارند. یــک دنیای ســیاه نبوده اســت. نکتــه من این 
اســت که بحث ما این ها نیســت. مقایســه ما بین شــب و روز اســت تا یکدیگر را 
بفهمیم. وقتی که ما نتوانیم از گذشته یک توصیفی بیاوریم، فکر می کنیم امروز 
ما همیشه بوده است. می گوییم بازار بوده است ولی جامعه بازار وجود نداشته 
اســت. این توصیف باعث می شــود که این زمان را بهتر می فهمیم. برای اینکه 

این را بفهمیم متضاد آن را هم می گوییم. 
بعد از اینکه شــرکت وارد ســاخت خط های تولید ماســک متعدد شــد، یک 
گر کرونا تمام شد، چه کار می کنی؟ مهندس می گفتند  نفر به مهندس می گفت: ا
گر کرونا با ســاختن دســتگاه ما، تمام می شــود، من حاضر هســتم 200 دستگاه  ا
گر کرونا برود و بازار این کار شما از دست  دیگر هم بسازم. تصور آدم ها این بود که ا
برود، شــما در حال انجام کار بیهوده هســتید. یک احتمال بدهید که این بازار 

به اتمام برسد و بر اساس این احتمال، چرا این قدر خط تولید می سازید؟ 
مــا در چنیــن دنیایــی زندگــی می کنیــم. دنیایی که ســنجش کارهــای ما بر 
اساس پول و ریال است. حالا شاید شما ابتدا بگویید این یک مشکل اخلاقی 
اســت. اینکه آدم ها به یکدیگر این گونه نگاه می کنند، زشــت است ولی واقعیت 
گــر کار در این ســطح متوقف شــود، بســیاری از امــور ارزش خود را  ایــن اســت کــه ا
از دســت می دهنــد. زمانــی که این کارها بی ارزش شــوند، بخشــی از جهان و امور 
مــا بی معنــا می شــود. همان گونــه که الآن شــده اســت. مثلًا، مســئله مــادری در 
دنیــای امروز ما، بی معنا اســت، زیرا مجموعه ای از خدمات محســوب می شــود 
و کار معــادل مادری یک چیز غیرکالایی اســت و چون نمی تواند کالا تلقی شــود، 
بی معنا است. به صورت کلی برای جامعه بی معنا می شود که ما در حال تجربه 

آن هستیم.
 دنیایــی کــه به صــورت کلــی خانــواده در آن معنایی نــدارد و ارتبــاط فرزند با 
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پــدر بــه این ســمت مــی رود کــه فرزند به پــدر خــود می گوید تــو برای مــن چه کار 
گر این ها را ندهی،  می کنی؟ این یعنی آیا به من خانه می دهی؟ کار می دهی؟ و ا

او احساس می کند با پدر خود ارتباط بی معنایی دارد.

مسئله ای فراتر از نگاه اخلاقی	 

یک وجه دیگر آن، به خودِ اقتصاد مرتبط است. ما درواقع در دنیایی زندگی 
می کنیم که این دنیا با بحران های شدیدی مواجه شده است. مسیرهای رایج 
کــه مبتنــی بــر بازار اســت، کارهایــی را تعریف می کند تــا موسســه ها و نهادهایی 
بــرای انجــام آن ها ایجاد شــود و آن وظایف را انجام دهد ولی مــا در حال ورود به 
مراحلی هســتیم که در ذات خود، بحــران دارد. به نوعی وارد دوران بحرانی نظام 

سرمایه داری شده ایم. 
در مســئله کرونا شــما می بینید، از کانادا درخواســت دســتگاه ماسک شده 
اســت. از دانمارک دستگاه خواسته اند. اینکه کانادا از ایران دستگاه می خواهد، 
داســتان آن چیســت؟ آیا در کانادا متخصص کم است؟ شما با جامعه ای روبه رو 
می شــوید کــه هرکســی وظیفــه تعریف شــده ای دارد و زندگــی خــود را بــا آن معنا 
می کنــد. یک نفــر دیگــر، فــلان تخصــص را دارد و خــود را در آن تعریــف می کنــد. 
گر یک  در پیونــد ایــن جامعــه بازار، ایــن افراد، محصولات مشــخصی دارنــد ولی ا
مســئله جدیدی ایجاد شــود، به مشــکل می خورد. هیچ وقت تولید ماســک در 
جهان کار ارزشمندی نبود، به این معنا که ما بخواهیم یک دفعه انتظار داشته 
باشــیم کــه کل دنیــا در ایــن بحــران قــرار گیــرد. شــرکت های محــدودی این خط 
تولیدهــا را ایجــاد می کنند. به محض اینکه یک بحران شــکل می گیرد، تغییر از 
یک حالت به حالت بعدی بســیار دشــوار می شــود و نیازمنــد تعریف یک نظام 
بازار اســت. تازه بازاری که یک آینده نامعلوم هم دارد و شــما مطمئن نیســتید 



49

گفتگو پیرامون کتاب حرف های با دخترم درباره اقتصاد

گــر من این تعداد خط تولید را در کشــورهای آمریکایی و اروپایی تولید کنم،  کــه ا
می تواند بر اساس یک نظام اقتصادی باشد یا نه؟ 

پــس نکتــه دوم ایــن اســت که این مســئله ای کــه ما بــا آن روبه رو هســتیم، 
صرفــاً یک مســئله اخلاقی نیســت کــه بگوییم ما کارهــا را نباید در حد مســائل 
اقتصادی تنزل بدهیم و به اخلاق هم توجه باید کرد. خود، یک چالش اساسی 
برای اقتصاد ما ایجاد می کند. نظام مبتنی بر کالایی شدن همه چیز، نمی تواند 
نسبت به مسائل جهان آینده، واکنش نشان بدهد و بحران شدیدتر می شود. 
پس نمی توانیم بگوییم، بهتر است نگاهمان را علاوه بر پول به مسائل اخلاقی 
هــم بیندازیــم و ارزش آدم هــا را صرفــاً در حد مســائل مالی کاهــش ندهیم. خود 

این نوع نگاه، چالش آینده ما است. 
گــر نتوانیــم بــه تعریفــی از کار برســیم کــه کار صرفــاً برابــر بــا پــول نباشــد، بــا  ا
بحران های شدیدی مواجه می شویم. کما اینکه یکی از ابعاد تحلیل نویسنده 
گــر مردم فهم  از بحران هــای نظــام ســرمایه داری، همین اســت. اینکه می گوید، ا
مناســبی در نســبت بــا اقتصــاد امــروز پیدا کننــد، می توانیــم از این وضــع خارج 

شویم. لذا سعی می کنیم معنای متفاوتی برای مواداولیه، کار و ... پیدا کنیم. 
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جزیره های ثروت درکنار درّه های فقر	 

وقتــی شــما کمبــود مواد غذایــی را می بینید، یــک رنجی را در خود احســاس 
می کنیــد ولــی وقتــی همــان لحظــه بــه مــال خــود فکــر می کنیــد، می گویید من 
مســتحق آن هســتم و او مستحق چیزی نیست. برای مثال یک سرزمینی مثل 
آفریقا شما را متعجب می کند. آن ها در زمین هایی زندگی می کنند که در آن  همه 
چیز است. آب، خاک و... . مگر این افراد نمی توانند از همین چیزها یک مسیری 

برای زندگی خود، ایجاد کنند؟ این مسئله را در کلان نگاه کنیم. 
وقتی بازار نتوانســته اســت یا نخواســته اســت که تعریفی برای آن منطقه ها 
بکند، انسان ها کار و حضور خود را بی معنا می بینند. شاید صبح تا شب هم به 
ایــن درخت هــا نگاه می کنند و این تصور که می توانند ایــن درخت ها را ببرند یا از 
میوه آن اســتفاده کنند، ندارند. اینجا ممکن اســت شــما بگویید این افراد عقل 
ندارند ولی چرا عقل ندارند؟ این عقل ندارند یعنی بازار برای آن ها تعریفی شکل 
نداده است. همین موضوع را شما در روستاهای خود ما هم می بینید. فرد دارای 
تعــداد زیادی زمین اســت ولی ترجیح می دهد که چهــار صبح از خانه خود بیرون 
بیایــد و وارد فضــای ســبز یــک اداره شــود و کار کند. شــاید مــا از دور این شــخص را 
ببینیــم، بگوییــم این فرد یک مشــکلی دارد ولی واقعیت این اســت که آدم ها در 
توجــه بــه بازار بودن خــود و کاری که انجــام می دهند معنا می شــوند. اگر نتوانند 
براساس بازار به آن نگاه کنند، کار برایشان بی معنا است و هیچ همتی هم در آن ها 
پدیدار نمی شود. کافی است که شما بازار را در آنجا تعریف کنید، در همین حالت 

به جنب وجوش می افتند. 
ممکــن اســت مــا به صــورت مقطعــی بتوانیم مســئله را حــل کنیــم ولی این 
تعریف کار بر اساس جامعه بازار خلأهای شدیدی دارد. ایجاد جامعه بازار و جامعه 
مصرف یک پاشنه آشیلی دارد و شما از یک حدی فراتر، به تولید نمی توانید فکر 
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کنیــد. حوزه مصرف اســت که حــوزه تولید را کنترل می کند و لذا شــما نمی توانید 
جامعه بازار را بی نهایت توســعه دهید. همان طور که عرض کردم مصادف شــدن 
معنای کار با بازار خودش یک چالش اساسی است. انگار انسان ها ربوبیت خود را 

به بازار سپرده اند و ورای آن نمی توانند فکر کنند و در کاری حاضر شوند. 
سعی کردم این را بگویم که ما در دنیایی زندگی می کنیم که علی رغم این که 
امکانات خوبی در کنار ما هســت ولی ما کارکردن در نســبت با این فضا را بی معنا 
می دانیــم. از دور وقتــی در حال کار هســتیم و مشــکل فقر را نداریــم، می گوییم ما 
دارای همت هستیم و آن فقیر همت ندارد. می گوییم ما می فهمیم، عقل داریم 
و... امــا او نمی فهمــد و عقل ندارد. غافــل از اینکه این عقلی که ما داریم به خاطر 
قــرار گرفتــن در جامعــه بازار حاصل شــده اســت. اگر ما نمی توانســتیم خــود را وارد 
جامعــه بــازار کنیم باوجــود امکانات مختلف، آن همت را نداشــتیم. این همت از 
کجا آمده است؟ از تعریف ما در جامعه بازار است. ازیک طرف شما یک رنجی از فقر 
او می بریــد ولــی وقتی می خواهیــد آن را تحلیل کنید می گوییــد: او همت ندارد و 
شما دارای همت هستید. در اینجا به تناقض می خورید. غافل از اینکه مسئله، 
جامعه بازار است. جامعه بازار به من و شما یک امکانی می دهد تا زندگی کنیم و 
به او این امکان را نمی دهد. این ممکن است یک وقت استعمارگرایانه باشد. یک 
بخش دیگر آن هم ناتوانی اقتصاد سرمایه داری است که باعث شده این اتفاقات 

بیفتد و عملًا جزیره های ثروتمند و دره های عمیق فقر کنار هم شکل بگیرد.

پول	 

اولیــن پولــی کــه با آن در دنیا مواجه می شــویم، دلار اســت. پولی که خودش 
هدف اســت. دیگر پول فقط یک واســطه نیســت. برای درک بهتر مســئله، این 
مثــال کمــک مــی کند. فرض کنید من در حال تولید صندلی هســتم و شــما در 
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حــال تولیــد قندان هســتید. حالا من نیاز به پنیر دارم. این وســط شــما نیاز به 
گر نظام مبادله رایج باشــد، باید من قندان را بگیرم و به شــما  صندلــی داریــد. ا
گر  صندلی بدهم. ولی مشــکل اینجاســت که من به قندان نیاز نداشــتم. حالا ا
کسی که پنیر تولید می کند و او صندلی نخواهد، مشکل رخ می دهد. لذا اینجا 
پول را واســطه قراردادند تا پول، بین ما امر مشــترکی باشــد. در ابتدا طلا و نقره 
ک ایــن معامله بودند. مبادله بر اســاس کالایی بود  کــه ارزش ذاتی داشــتند، ملا

که ارزش ذاتی داشت. 
یــک وجــه دیگــری در معامــلات مــا شــکل گرفــت. مثــلًا فــرض کنیــد من یک 
جنســی را می خواهم بخرم حالا می خواهم پول آن را دو ماه دیگر بپردازم. درواقع 
من با طلا و نقره نمی توانم اینکار را انجام دهم، چون اگر داشته باشم، علتی برای 
تأخیــر وجــود ندارد. اینجا یک بحثــی به نام اعتبار مطرح می شــود. من می گویم 
شما به من اعتماد داری و من را می شناسی، من می توانم به تو یک برگه بدهم. 
مــن به شــما یک چــک یا برگه ای می دهم و شــما دو ماه دیگر می توانید ســکه را 
طلــب کنیــد. وقتی این معامله رخ می دهد یک مســئله جدید را بــه همراه دارد. 
من به اعتبار اینکه شما را می شناسم، از شما خرید می کنم. اگر مبادلات بخواهد 
گســترده تر شــود. مسئله سخت تر می شــود زیرا شــناخت، دیگر وجود ندارد. چیز 
دیگــری نیاز اســت که بیــن همه ما معتبر باشــد که همان پول جدید می باشــد. 
یعنی ما کاری که انجام می دهیم باید به شــکلی باشــد که بیشــترین ارزش را نزد 
کســی کــه پــول را چــاپ می کنــد، داشــته باشــد. فرض کنیــد یک بانکی تأســیس 
می شود که می خواهد پول چاپ کند. اینکه چه مقدار پول در اختیار شما بگذارد، 
بســتگی به ارزش کار شــما بــرای او دارد. از اینجا، کاری که مــن انجام می دهم برای 
به دست آوردن پول بیشتر است. کم کم صورت مسئله عوض می شود. دیگر شما 
باید ســعی کنید اعتبار بیشــتری کســب کنید تا بتوانید مبادله بیشــتری انجام 
دهید. لذا همه تلاش ها به سمتی می رود که پول ارزشمندتر می شود. بانک هم 
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چــون تــوان تولیــد پــول را دارد، یک مرجع قوی می شــود. دیگر کار شــما هم ارزش 
ذاتی ندارد و بر اســاس اعتبار بانک اســت. اینجا اســت که شکل های مختلف آن 
ایجاد می شــود. پس در اینجا پول هدف می شــود. این فقط یک مشکل اخلاقی 
ایجــاد نمی کند. این امر باعث می شــود بســیاری از کارها کــه نمی توانند خود را در 
نســبت بــا نهادهای مالــی، معنا کنند، کنار برونــد. مثلًا در چرخه عــادی اقتصاد، 
توجــه بــه بهیــار صنعت به لحــاظ اینکــه واجد توانمنــدی محصــولات های تک 
اســت، محــدود اســت و آن هــا می نشــینند و گــردش مالــی آن را بررســی می کنند. 
گردش آن را با فولاد و ایران خودرو می سنجند. وقتی در این فضا به بهیار صنعت 
نگاه می کنند، احساس می کنند بهیار صنعت چیزی نیست. می گویند ارزشی در 
اقتصاد ایران ندارد ولی وقتی داستان ماسک پیش می آید که چرخه رایج مالی  و 
سرمایه داری جواب نمی دهد، نقش آن مشخص می شود. اگر شما در اسفندماه 
هزاران میلیارد تومان داشتید، نمی توانستید مشکل کمبود ماسک را حل کنید. 
در اینجا مســئله چطور حل شــد؟ آدم هایی که اینجا هستند خود را با پول معنا 
نکردند، بلکه اولویت برای آنها، حل مسئله و مشکل بوده است، هرچند پول هم 
به جریان می افتد. وقتی دیگران می بینند که این آدم ها در این شرایط می توانند 
مســئله را حل کنند، شــما با فرمان ایســت ســرمایه داری مواجه می شوید. در آن 
زمان متوجه یک راه دیگر خواهید شد. اینکه شما بدون سرمایه و با همت، توان  

حل مسئله را دارید. اگر این نوع نگاه نباشد، مسئله در جامعه حادتر می شود. 
گــر ما بــرای کار، معنایی فرای کســب اعتبار نهادهای مالی قــرار دهیم، قطعاً  ا
می توانیم بر مســائل و مشــکلات چیره شــویم. پس مسئله صرفاً اخلاقی نیست 
که بگوییم شــما آدم های خوبی هســتید که این گونه نگاه می کنید؛ اگر این گونه 
نگاه نکنیم به بحران های جدی برمی خوریم و چالش های اساسی مقابل ما قرار 

می گیرد و از پس بحران ها برنمی آییم.
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مهیای آینده شدن	 

بهتــر اســت بــا یک مثال شــروع کنیــم. حضرت نــوح وقتی بــه دنیای خود 
نــگاه می کند، احســاس می کند دنیا با رســمی که این افــراد زندگی می کنند در 
آســتانه آن اســت کــه بــا یــک طوفانی ویران شــود. حضــرت نوح شــروع می کند 
بــه کشتی ســازی و همــه می گویند اینجا بیابان و خشــکی اســت. چــرا متوجه 
ایــن نیســتی که مــا کیلومترها بــا دریا فاصله داریــم. تو کارهــای مهم تری داری 
و بــرو ایــن چوب ها را بــردارد و برای این فقرا خانه بســاز. حضــرت نوح می گوید 
گــر مــن بــرای اینهــا خانه بســازم، بزرگ تریــن خیانت را کــرده ام؛ چــون عملًا به  ا
گر کشتی بسازم، وقتی زیر آن آب افتاد،  آن ها می گویم زیر طوفان بمانید. ولی ا
این کشــتی بالا می آید و معنادار می شــود. باید به این امید شــروع کنیم به کار 

کردن. 
گــر  دنیــای امــروز می خواهــد بــه همه چیــز معنــای بــازاری بدهــد و شــما ا
بگوییــد، مــن بــرای کشــور کار می کنــم و وارد ســاخت هواپیمــا شــده ام، نــه بــه 
این امید که بازاری دارد. این کشــور باید هواپیما داشــته باشــد و باید بسازیم، 
می گوینــد داری اشــتباه حرکــت می کنی. ولی آن ها طوفان را نمی بینند. شــما 
گــر آن طوفــان را ببینیــد، می گوییــد همــه ایــن دنیــا ویــران می شــود. باید به  ا
فهمی برســیم که دچار ساده اندیشــی نشــویم. این دنیا دیگر ظرفیت این نوع 
نــگاه را نــدارد و بایــد خــود را مهیای یک جهان دیگر کنیم.  شــروع به ســاخت 
کشــتی کنیم، نه اینکه مثل پســر حضرت نوح به بالای کوه برویم. این طوفان 
گر شــروع به ساخت کشتی نکنیم و به دنبال برج  با هیچ کس شــوخی ندارد و ا
و آج ها باشیم، فایده ندارد. می شود گفت من امروز زندگی خود را می کنم و هر 
وقت طوفان آمد، به بالای کوه می روم. این طوری نیســت. ما باید این طوفان 
گر جمهوری اســلامی معنایی داشــته باشــد، همین کشــتی  را جدی بگیریم. ا
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اســت. در موضوع ماســک و کرونا اســم دانش بنیان ها مطرح شد. شما به این 
توجــه کنیــد کــه رهبــری به صــورت رســمی از دانش بنیان هــا در جهــش تولیــد 
نــام بردنــد. این شــرکت ها اصلًا اســاس کارشــان اقتصادی نیســت ولی عده ای 
ســعی می کننــد آن هــا را وارد فضای تجاری کنند. مدام ســعی می کنند شــما را 
به مناســبات ســرمایه داری تقلیل بدهند. ما مدام می بینیم که بهیار به بازار 
می رســد، ولــی از آن عبــور می کنــد، چون از اول هم بــرای این نیامــده بود. ما از 
بدبختــی مردم خوش حال نمی شــویم. در همین زمان )تابســتان و پاییز 99(، 
بهیار 2000 شــغل ایجاد می کند. ما که نمی خواهیم کره بشــویم و ماشــین های 
خود را به جهان صادرات کنیم، بلکه باید به این فکر کنیم که چطور یک فرد 
در افریقــا خــودش را معنــا کند. ما نیاز داریم تا یــک نگاه و افق به او بدهیم. در 

کشــور خودمان هم به نوعی دیگر این رســالت را بر دوش داریم.

ریال	 

ما توانســتیم بر اســاس دانش، تولید کنیم. از آنجا به بعد باید حواســمان 
باشــد که وقتــی این جریان ســرمایه داری رایج را می بینیم، وارد آن نشــویم. ما 
می توانیــم عــزت و بودنی، بــدون معنا کردن خود با پول، داشــته باشــیم. این 
به این معنا نیســت که پول جابه جا نمی شــود، بلکه پول اصل نیســت. البته 
ایــن پــول هــم کــه از آن حــرف می زنیــم، لزوماً ریــال، پول رایــج بین ما نیســت. 
بلکه وقتی می گوییم پول جهان را می گرداند، منظورمان دلار است. یعنی دلار 
است که جهان را می گرداند. این چیزی است که در بیان آقا وجود دارد. اینکه 
می گوینــد بایــد ارزش پــول ملی را حفــظ کنیم، یعنــی ســیطره دلار را کم کنیم. 
مســئله ما ریال نیســت، بلکه دلار اســت. این بحث در دنیا هم اســت. یورو که 
در اروپــا شــکل می گیــرد، بنــا آن ها این بــود که مقابل دلار بایســتند تــا بتوانند 
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زندگــی کننــد امــا خــب به کجــا رســید؟ عملًا هــر تصمیمی که ســر نوســان دلار 
بگیرند، می توانســت یک اقتصاد را زمیــن بزند. این ها تصمیم گرفتند که یک 
واحــد پول به نام یورو داشــته باشــند. وقتــی می خواهید یک پول را تأســیس 
کنیــد بایــد بگوییــد اعتبــار آن از کجــا می آیــد؟ بالاخره چــه چیــزی می تواند در 
گــر ایــن اعتبــار شــکل نگیرد، شــما فقط  نســبت بــا دلار تعیین کننــده باشــد؟ ا
یــک کاغــذ، چاپ کرده اید کــه باز هم در نســبت با دلار توانایــی مقاومت ندارد. 
در آنجــا می گوینــد، یک ســهم 25 درصدی بــرای حوزه دانش بنیان گذاشــتند. 
باید تا ســال فلان 25 درصد پشــتوانه را شــکل بدهد. در کشور ما متأسفانه به 
حوزه دانش بنیان به عنوان پشــتوانه پول ملی نگاه نمی شــود. ما می خواهیم 
ســریع وارد تجاری ســازی شویم. این تجاری سازی اثر خودش را در  کاهش پول 

ملی نشان می دهد. 
می خواســتم بگویم این تلقی شــکل نگیرد که ما باید پول را کنار بگذاریم 
بلکــه بایــد پــول را در جــای خودش قــرار دهیــم. وقتی که مهنــدس می خواهد 
هواپیمــا بســازد چــه کار می کنند؟ همیشــه با پول جلــوی او را می گیرند. یعنی 
مانــع ســاختن، پول اســت. مــا باید به نقطــه ای فکــر کنیم کــه در آنجا دانش، 
اســاس باشــد و دانــش اعتبــار ایجاد کند. نه اینکــه دلار، پول مــا را تعیین کند. 
باید دانش ما، پشــتوانه پول ملی قرار بگیرد و دلار نتواند تعیین کننده باشــد. 
گــر بتوانیــم به کشــوری تبدیل شــویم کــه در آن دانــش، منجر به تولید شــود،  ا
دیگــر ریــال را بیــن خودمــان جابه جــا می کنیــم. همیــن الآن در زمینــه هایــی 
کــه تولیدکننــده واقعی هســتیم، خیلی به مشــکل ارزی نمی خوریــم و با ریال 
کار می کنیــم. ولــی در مواقعــی کــه با دلار بایــد کار کنیم، احســاس نبود ارزش در 
گــر همــان کالا را هم بــه نحــو دانش بنیان تولیــد کنیم،  مقابــل دلار می کنیــم. ا

آن وقت دیگر ایــن دلار نمی تواند چنین اثری بگذارد. 
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ارزش دانش بنیان ها به علم است	 

مشکل تجاری سازی در یک فهم اشتباه است. ما باید توجه داشته باشیم 
کــه احســاس مــردم نســبت بــه دانش بنیان ها بــه خاطر پــول آن نیســت، بلکه 
فراتــر اســت. درواقــع ایــن همــان کار و ارزش علــم اســت کــه می توانــد در ذهن ها 
شــکل بگیرد. بعد شــما ســریع می خواهیــد آن را با پــول ارزشــیابی کنید. وقتی 
گر شــما مقاومت کنید، در مقابل عزت  این کار را می کنید از چشــم او می افتید. ا
و اقتــدار شــما، حــس فروتنی شــکل می گیــرد. ما ســریع او را در بیزینــس پلن ها 
قرار می دهیم. شــاید یک وقت بگویید ما گران تر تمام می کنیم اما این داســتان 
ارزان تــر تمام کردن نیســت. مثل مادر خانواده اســت که شــما بــه او بگویید این 
غذاهــا را گــران می پزی، برویم از بیرون بگیریم ارزان تر تمام می شــود. چرا این قدر 
حــرص می خورید؟ شــما با ایــن کار معنا را می گیریــد و می گویید من فقط چهار 
پرس غذا برایم مهم اســت؟ اینجا هیچ هویت و معنایی قائل نیســتیم. بحران 
گر خود ما این  کشور ما این مسئله  است. به نقطه ای ارزش کار رسیده است که ا

کار بکنیم، هزینه بالا می رود.

یک توهم	 

گر شــش  در همیــن بحــث خــودرو، از ایــن زاویه هم می توان نگاه کرد. شــما ا
ســال پیــش می گفتیــد، بــا این مجموعه هــای تولیــدی جلو بیا و قطعه ســازی 
را شــروع کن، او اول با ماشین حســاب، محاســبه می کرد و می گفت این شــرکت 
چینــی،   قطعــه را این قــدر می دهــد. هرچقــدر می گفتــی بابــا بیــا مــا خودمــان 
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هســتیم؛ تــو بیا من را پیــدا کن، توجهی نمی کرد. الآن دنــا پلاس  با این قیمت 
برای چیست؟ برای اینکه یک پای همه این محصولات بیرون از کشور است. 

گر  مــا در جنــگ اقتصــادی هســتیم و این قــدر فانتــزی نبایــد نــگاه کنیــم. ا
احتمال بدهیم که با فلان کشــور ممکن اســت جنگ کنیم، به آن ها می گوییم 
که به ما اسلحه و رادار بدهید؟ نمی گوییم. چون ممکن است آن ها را خاموش 
کند. این واقعیت دنیای امروز اســت. بحث ما هم نیســت. برای ما خیلی نمود 
پیــدا کــرده اســت. دنیا به جز امریکا در یک جنگ اســت. اروپا، افریقا و... نســبت 
بــه امریــکا درگیر هســتند. بالاخره این ها مناســباتی را شــکل داده انــد، ولی ما با 
ساده اندیشــی می گوییــم خبری نیســت. ایــن اتفاقی کــه در کف میــدان افتاده 
را باید شــش ســال پیــش می فهمیدیم کــه ایران خــودرو نقطه بحرانــی اقتصاد 
ماست. کسی که به قواعد اقتصاد ما آشنا بود، خیلی واضح می دانست که این 

کار، چاله ما است. 
چیــن در نســبت بــا اقتصــاد دنیا، چــه مســیری را پیــش گرفــت؟ ارزش پول 
خــودش را پاییــن آورد. یعنــی مــا با یک ارزش ذاتــی روبه رو نیســتیم. با یک پول 
روبــه رو هســتیم کــه آن  هــم در وال اســتریت در حــال تغییــر اســت. اینکــه امــروز 
می خواهیــم کالا تولیــد کنیــم و در مرحلــه اول برایمــان گران تمام می شــود، این 
ارزش توســط آن سیســتم پولی در دنیا ارزش گذاری شــده اســت تا شــما نتوانید 
بــه ســمت آن حرکت کنیــد. او نمی خواهد ارزان تولید کنیــد. او به بازار آینده اش 
فکر می کند. یک مرحله آن، این است که بتواند ارزان بفروشد. در بیوتکنولوژی 
ســعی می کند قســمت های اساســی را به تو ارزان بدهد. چرا این کار را می کند؟ 
چون ما یک کشــوری هســتیم که بــازار بیوتکنولوژی نداریم و با ایــن کار راه برای 

این بازار باز می شود. وقتی شما پیش رفتید قیمت را زیاد می کند. 
بــه ایــن امــر توجه نمی کنیم که اقتصــاد، اقتصاد پولی اســت. فکر می کنیم 
کــه ناتوانی دانشــمند و کارگر ایرانی اســت که نمی توانند ایــن کالا را ارزان تر تولید 
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کنند. مســئله این چنین نیســت. مثلًا ترانسپورتر بیمارستانی به عنوان اولین 
محصولی که در بهیار تولید شد، یک میلیون تومان قیمت داشت که در نسبت 
بــازار قیمت بالاتــری بود. این به خاطر ناتوانی بهیار بوده اســت؟ نه. بلکه ارزش 
گر بخواهید درست بسنجید قیمت آن، این مقدار است. او بر اساس  این کالا را ا
مناســبات پولی، با کشــورت کاری می کند که این قیمت، در نظر تو گران باشــد. 
وقتــی ایــن محصــول گران باشــد، همــه هجــوم می آورند کــه این وســیله به درد 
نمی خورد و شــما بلد نیســتید؛ چرا در چین ارزان تر تولید می شود و... . غافل از 
اینکه قضیه این نیســت. شــما در مناسبات پولی در مرحله ای هستید که این 
توازن باید برای شــما برقرار باشــد. ما ســال ها در مورد اینکه ماشــین را خودمان 
بســازیم گفتیــم قیمــت آن بایــد ارزان باشــد. نمــی گذاریم یک نفر یک ماشــین 

بسازد بعد در مورد قیمت آن صحبت کنیم. 
داســتان پول خیلی عجیب اســت. از جایگاهی برخوردار است که همین کار 
امروز شــما که باارزش اســت را فردا بی ارزش می کند و برعکس. این چیزی اســت 
کــه در ســال 2008 رخ داد. کتــاب ایــن نکتــه را بیــان می کنــد که این  سیســتم به 
شــکلی چیده شده اســت که این اتفاق ها رخ دهد. شــما باید این را بدانید. چرا 
رهبری درمجموع پای ایران خودرو می ایستد؟ رهبری تا آخر می ایستد. می گوید 
من در این حرکت، آینده  را می بینم. با تمام ضعف هایی که دارد. از ایران خودرو 
دفاع نمی کند، بلکه از ساخت خودرو در داخل حمایت می کند. الآن مناقشات 
اقتصــادی همیــن آقــای نهاوندیــان را ببینیــد. این افراد، کســانی هســتند که از 
سال 70 می گفتند، الآن اقتصاد آزاد است و خودکفایی معنایی نمی دهد. شما 
باید وارد تجارت با جهان شــوید. چنین ســخن هایی به زبان می آوردند. حتی 
امریــکا هــم نمی توانــد این بــازار را به هــم بزنــد. در چنین خوش خیالــی بودند. 
ماننــد برجــام کــه می گفتند نمی شــود که به هم بخــورد. روی چه حســابی فکر 
می کنیــد نمی توانند به هــم بزنند؟ این افراد مشــاوران اقتصادی دولت های ما 
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بودند. حرف همه آن ها این بود. می گفتند تولید در کشــور ما به صرفه نیســت. 
جلــوی چشــم ایــن افراد امــارات بوده اســت. امارات یک کشــور با قدمــت زیر 100 
ســال اســت کــه هیچ چیزی ندارد و فقط یک بازارچه اســت. مــن فکر می کنم در 
کلان مســئله طــرف توجــه نمی کنــد که ما کجا نشســته ایم. مثل این اســت که 
مــن بگویــم در نیروهای عراقــی یک تک تیرانداز خوب دارم، بــه او می گویم بیاید 
این طــرف و آن هــا را بزنــد. مگر چنین چیزی می شــود؟ فکر می کنیــد او می زند؟ 
گر این کشــور را دســت آلمانی ها و ژاپنی هــا بدهیم ما را  مــا واقعــاً فکــر می کنیم ا
گر ما در اندازه ساخت  زنده نگه می دارند. ما خودمان را نمی خواهیم بپذیریم. ا
پراید هســتیم، در همین اندازه هســتیم. حداقل به ما شاید بربخورد. همیشه 
می خواهیــم بگوییــم حــق ما بی ام و سوارشــدن اســت. چرا فراتر فکــر می کنیم؟ 
مــن احســاس می کنم آقا اینجا ایســتاده اند. هــر آنچه هســتیم، خودتان تولید 
کنیــد. ایــن تولیــد، آینه شــما هم می شــود. چرا مــا خودمان را پشــت پول نفت 
پنهان کرده ایم؟ ما خودمان را گول می زنیم. شاه می گوید رفتم از انگلیس تانک 
خریدم که بعداً خودشان آن را ندارند. این کلام مثل همین حرف است. ما یک 
کارخانه زدیم که در شــرق آســیا نیست. بعد می بینیم تمام آن چینی است. بابا 
گــول خوردیــم. فکر این افــراد در ایران خودرو ایــن بود که بزرگ تریــن تولیدکننده 
خودرو در غرب آســیا بشــویم. این چه توهمی اســت؟ یک پیکان ساختیم بعد 

هم آن را به دره انداختیم.

تغییر نگاه به فناوری	 

نکته این اســت که ما باید مناســبات را تغییر بدهیم. این ســالن که ما در 
گر چینش این میزهــا را تغییر  آن هســتیم، بــه آن ســالن کنفرانس می گوینــد. ا
بدهیــم ممکــن اســت بــه یک ســالن کار تبدیل شــود. وقتــی کســی وارد اینجا 
می شود برای یک کاری می آید. وسایل همین است اما نسبت میزها را عوض 
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کردیــم. وقتــی نــگاه ما عوض می شــود، مناســبات را عــوض می کنیــم. آن وقت 
شــما با یک پدیده دیگر روبه رو هســتید. در مورد اقتصاد، بحث همین اســت. 
بحث این نیست که بدهی، قرارداد و وام ذاتاً بد هستند؛ بلکه می گوییم این 
موضوعــات به نوعــی با هــم پیوند خورده اند کــه جامعه بازار را شــکل داده اند. 
در ایــن جامعــه بــازار، هیچ معنایی به غیراز پول و ســود وجود نــدارد. پس باید 
گــر تغییر مناســبات رخ بدهد، بــا چیز دیگری  بــه تغییــر مناســبات فکرکنیم. ا
روبــه رو خواهیم شــد. بعد از انقلاب عــده ای گفتند ارتش را بایــد منحل کنیم، 
چــون ایــن افــراد شاهنشــاهی هســتند. اما امــام ایــن کار را نکرد. گفــت این ها 
ارتش جمهوری اســلامی هســتند. نسبت آن ها با کشــور تغییر کرده است. پس 
مســئله ایــن نیســت کــه ارتــش را عوض کنیــم. این ارتــش دیگر مردمی اســت. 
مســئله ما با اقتصاد و بانک هم همین گونه اســت. وقتی نســبت عوض شــد،  
درســت مــی شــود. نمی خواهیم ایــن مســائل را دور بریزیم. بلکــه می خواهیم 
آنها را در جای درســتش قرار بدهیم. مقصود از ســبک جدید، ایجاد چیزهای 

جدید نیست.
امــا بایــد توجــه داشــت، تغییر نگاه با القا نمی شــود. مثلًا نمی شــود شــما 
وارد این ســالن کنفرانس بشــوید و من به شــما بگویم اینجا ســالن کار اســت. 
شــما می گویید این ســالن کار نیســت. تغییر نگاه یک امر فقط ذهنی نیست. 
اینکه شما بگویید من در ذهنم نگاهم را تغییر دادم. وقتی تغییر نگاه ایجاد 
می کنید درواقع یک چیز دیگری را اینجا می بینید. نباید این را فقط به تغییر 
نگرش تنزل بدهید. در مورد وام ها مثلا یک مشــکل وجود دارد. خیلی  از افراد 
گر نگاه شــما همان بهره باشــد، بعد بگویید  هــم در مــورد آن صحبــت کردند. ا

نه این مورد چیز دیگری اســت، انگار دور از واقع اســت.
ایکس ری کانتینــری  همیــن  موضــوع  در  نجات بخــش :  نویــد  مهنــدس 
دســتگاه را از مــا نخریدنــد. گفتنــد خودتــان به صورت مشــارکتی نصــب کنید. 
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مــا هــم رفتیم ســراغ صندوق نوآوری و شــکوفایی تا بــا هم مشــارکت کنیم. در 
این نقطه این مشــارکت رقم خورد و اتفاقی که ما ســال ها به دنبالش بودیم، 
رخ داد و بانــک مــا در یــک کار واقعی وارد شــد. این کار، در ادامــه تبدیل به یک 
مدل شــد و یکی از مســائل تولید حل شــد. از طرف دیگر ســرمایه مردمی را نیز 

به جریان انداختیم. 
بینیــم.  مــی  را  ساخته شــده  دســتگاه های  معمــولًا   فنــاوری  موضــوع  در 
مســئله اصلی تغییر نســبت است. روزی که شــتاب دهنده پزشکی برای اولین 
بــار شــروع بــه کار کــرد، کســانی کــه چندین ســال وقت خــود را پای آن گذاشــته 
بودنــد، می گفتند امید هســت خداوند افرادی را  که زیر این دســتگاه می روند 
گر شــما به جای ســاخت این دســتگاه وارد خرید آن می شــدید،  شــفا بدهــد. ا
روزی کــه می خواســتید بــرای افتتــاح آن برویــد، دیگــر نمی گوییــد خــدا؛ بلکــه 
می گوییــد عجــب فناوری ســاختند کــه بیمار را درمــان می کند. چیــز عجیبی 
اســت. وقتی شما مشــغول شدید، متوجه می شوید که یک نفر دیگر می تواند 
شــفا بدهــد امــا وقتی که بــرای آن پول دادیــد، خدا انکار می شــود. ایــن همان 
تغییــر نســبت اســت. شــتاب دهنده همــان شــتاب دهنده اســت امــا نســبت 
شــما بــا آن تغییــر کــرده اســت. عجیب تر اینکــه این نســبت با ســاختن تغییر 
کــرده اســت. ایــن مســئله یکــی از آن نکاتی اســت که جامعــه مذهبی مــا از آن 
غفلــت دارد. جامعــه مذهبــی مــا غایتش این اســت کــه من یک مرکــز درمانی 
خــوب بزنــم و در آن مریض هــا را درمــان کنم، آن هــم مثلا به صــورت خیریه ای. 
حواســش نیســت که در این مســیر، فرد اصلًا متوجه خدا نمی شــود. اما وقتی 
وارد ســاختن می شــوید و می خواهید همه آن را بسازید، خدا را پیدا می کنید. 



65

گفتگو پیرامون کتاب حرف های با دخترم درباره اقتصاد

کشف تقدیر فناوری	 

گر تقدیر خودمان را  ما در معارف خودمان چیزی به نام کشف تقدیر داریم. ا
بشناسیم با خدا ارتباط برقرار می کنیم. فرض کنید یک وقت در حالت یخبندان 
ســوار ماشــین می شــوید، یک بچه هم کنار شــما نشسته است. شــما ماشین را 
می شناســید. بچه کنار شما می گوید: جاده که باز است، چرا گاز نمی دهی؟ بعد 
شــما می گویید: گاز بدهم دیگر نمی شــود ایستاد. می گوید: ترمز دارد، آن را فشار 
بــده تا بایســتد. شــما می گویید: تــو هنوز نمی دانی ماشــین چیســت. وقتی تو 
این ها را نشناســی، یعنی تقدیر آن ماشــین را نمی شناســی. یعنی اینکه چقدر 
می توانــد ســرعت بگیــرد  و چطــور می توانــی آن را نگــه داری را نمــی دانــی. وقتی 
گــر تقدیر آن را بشناســی، می توانی  تقدیــر را نشناســی خــودت را نابود می کنی. ا

با آن پیش بروی. 
فنّــاوری حالــت اعجــاب آوری دارد کــه وقتی بــه آن نگاه می کنیــم، می گوییم 
گر کســی این را نســاخته بود کســی خوب  خدا کجای آن قرار دارد؟ فکر می کنیم ا
نمی شــد. چطور این را می فهمیم؟ وقتی که وارد ســاخت آن می شــویم و تقدیر 
آن را می شناســیم. می فهمیــم یــک حــد و حــدودی دارد. این قدر نمی شــود به 
آن شــیفته شــد که خدا را نبینیم. در کشــف تقدیر آن ، من خدا را پیدا می کنم. 
شاید مسئله اصلی ما با تکنولوژی نیست، بلکه در ساختن است که نسبت ها 

عوض می شود. 
داســتان آمریــکا بــا بقیه شــبیه به همین اســت. او یک ادعایی کــرده، گفته 
است تمام دنیا در دست من است و من هر کاری بخواهم انجام می دهم. شما 
گفتید، اشــتباه می کنی. شاســی را فشــار داده و هیروشــیما رفته روی هوا و نابود 
شــده اســت. بعد گفتید ببخشید ظاهراً یک خبری هســت و دنیا در سایه این 
تــرس از امریــکا زندگی می کند. در ســایه اینکه هر کاری بخواهــد با علم و فناوری 
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گر شــما بتوانید  می کنــد. مــا چطور می توانیم مــردم خودمان را از آن آزاد کنیم؟ ا
حــدود تکنولــوژی را نشــان بدهیــد، آزاد می شــوید. ایــن حدود، با ســاختن رقم 
می خورد. یعنی قصه یک مســئله بیرونی نیســت. مثل رانندگی اســت که شما 
در حیــن رانندگی، تقدیر آن را پیدا می کنید. درســت اســت کــه هم گاز دارد و هم 
ترمــز، امــا نمی شــود کلًا از گاز و ترمــز آن اســتفاده کــرد. به تعبیری از مواجه شــدن 
بــا آن، تقدیــر را درمی آوریم. یکی از اشــتباهاتی که کرده ایم، همین اســت. ما فکر 
کردیم داســتان روبه رو شــدن با تکنولوژی، اســلامی و غیر اســلامی دارد. اســلامی 
و غیــر اســلامی در نحــوه مواجهــه مــا بــا آن ســاختن اســت. آنجا اســت که جای 
تکنولوژی هم مشخص می شود. نگاهی که تقدیر تکنولوژی را نشناخته است، 
با ســرمایه داری پیوند می خــورد. مثلًا می گوید من باید پیشــرفته ترین کارخانه 
دنیــا را بیــاورم تا خودرو داشــته باشــم. این یعنــی تقدیر تکنولــوژی را نمی داند. 
بــا ســرمایه مــی رود، آن کارخانــه را مــی آورد و هیچ نتیجــه ای هم نمی دهــد. تازه 
شــیفتگی بیشــتری نســبت بــه غــرب بــرای او شــکل می گیــرد. وقتــی شــما وارد 
ســاخت نمی شــوید تــا تقدیــر را بفهمیــد، فکــر می کنیــد تکنولــوژی برای شــما 
ماشــین می ســازد. مــا فکــر می کنیــم یــک کارخانــه ســاخته اند و کافی اســت که 
شــما ســوئیچ آن را بچرخانیــد و از آن طرف ماشــین بیرون بیایــد. به همه آدم ها 
می گوینــد بایــد این طوری دســتت را تــکان بدهی، یــک محاســبه پیچیده هم 
می خواهــد و شــما فقط دکمه را بزن. مثل بچــه ای که می گوید گاز بده، ترمز هم 

 فشار بده. ما این گونه فکر می کنیم. 
مســئله مــا این نیســت که چه چیــزی را انتخاب کنیم. مســئله این اســت 
کــه مــا وارد آن ســاختن و درگیر شــدن بشــویم. اینجا اســت که حــد تکنولوژی را 
پیــدا می کنیــم. حضــرت ابراهیــم اول ستاره پرســت ها را می بینــد. می بینــد تــا 
روز آمد ســتاره ها رفتند. خورشــید طلوع کرد و خورشیدپرســت شــد. مقداری با 
خورشــید رفت. بعد شــب شــد و خورشــید رفت. پــس گفت چیزی که همیشــه 



67

گفتگو پیرامون کتاب حرف های با دخترم درباره اقتصاد

اســت، چیســت؟ اینکــه پیامبــر مــا می گوید من بــه دیــن ابراهیم هســتم مهم 
است. حضرت ابراهیم به خدا گفت به من بگو چگونه مرده ها را زنده می کنی؟ 
خــدا می گویــد یعنی ایمان نــداری؟ می گوید ایمــان دارم ولــی می خواهم ببینم. 
معاد و قیامت او اثباتی نبوده اســت. اصلًا برای همین بت شــکنی رخ می دهد. 
جهانی را متوجه پوچ بودن چیزی که می پرســتند می کند. نســبت ما با آمریکا 
هم چنین شــکلی اســت. ما باید خدایی را نشــان بدهیم که زنده اســت و این 

خدا در مواجهه ی ما با دنیای جدید حاصل می شود. 

تکنولوژی اسلامی؟	 

گــر کشــور اســلامی باشــیم چــه تکنولوژی هایــی خواهیم  ایــن تصــور کــه ما ا
گر نگرانی ها  داشت، بوده است، البته الآن ضعیف تر شده است. در بحث فناوری ا
از انســان به ســمت محیط زیســت برود کمی مشــکوک اســت. شــما که این قدر 
دلواپــس محیط زیســت هســتید پــس چــرا ایــن آدم هــا  کــه در حال تلف شــدن 
گــر بخواهیــم به  هســتند را نمی بینیــد؟ در یــک دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه ا
آســیب های تکنولوژی فکر کنیم، اولین حرف این اســت که تکنولوژی انســان را 
در بند خودش گرفته اســت. حال تو چگونه می خواهی او را آزاد کنی؟ ما معمولًا 
ایــن را بــه ســمت یــک مســئله بیرونــی پرتــاب می کنیــم. محیط زیســت مهــم 
اســت امــا انســان چه می شــود؟ الآن دنیا، تکنولــوژی را با همین محیط زیســت 
نقد می کند اما در غفلت از این اســت که تکنولوژی انســان را به ســجده در پای 
خودش وادار کرده اســت. شــما مسحور تکنولوژی هســتید و نگران این هستید 

که هوای پاک دارید یا نه؟ شما چطور می خواهید از آن رها بشوید؟ 
گــر بتوانید علم و فنــاوری را از درونش اصلاح کنید، ممکن اســت ولی  شــما ا
اینکه بخواهید چیز دیگری بیاورید ممکن نیســت. رهبری می گوید شــما باید 
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در مرزهــای علــم و دانــش بروید. چرا یک کلمه هم نمی گویند کــه ما این ها را در 
گــر بگوید، یک وزارت خانه تشــکیل  دیــن خودمــان داریم؟ بالاخره رهبر اســت. ا
می شــود. مســئله این اســت که دنیای علم و فناوری، جدید است. برای نمونه 
چیزهایــی کــه مــا به عنوان طب ســنتی، داریم ذیــل فضای پزشــکی می آوریم و 
آن را تبدیــل بــه دارو می کنیم؛ ابن ســینا هیچ وقت این گونه کار نمی کرده اســت. 
می خواهــم بگویــم این گونــه مــا بــه نتیجــه مدنظر هــم نمی رســیم چراکه مثلا 
یــک نحــوه حماقت دیگــری داریم که فکــر می کنیم همه چیز در مواد شــیمایی 
است. آن ها هم در دانش های جدید نمی گویند که همه چیز در مواد شیمیایی 
اســت. شــما می توانید بهبــود بدهید اما ایــن بهبودی با عقــل جدید که عقل 

مهندسی است رخ می دهد.

خلق اعتبار	 

در ایــن بــاب در قســمتی که پیرامــون پول توضیــح داده شــد، مطالبی ارائه 
شد اما به جهت اهمیت موضوع مروری بر این مسئله خواهیم داشت که باید 
به روند تولید پول دقت کنیم. بیایید از مبادله نقدینه شــروع کنیم. وقتی من 
پــول باارزشــی مثل طلا را می گذارم وســط، برای مبادله از طلا اســتفاده می کنم؛ 
یــک اتفاقــی در ایــن جامعــه بازار می افتــد. بعضــی از مبادلات مــن از حالت نقد 
به نســیه تبدیل می شــود. به چیزی نیاز دارم، امــا الآن نقدینه ندارم. همانطور 
که گفته شــد اینجــا یک اعتبار ایجاد می کنم. می گویم آقای فلانی من به شــما 
این قدر بدهکار می شوم مانند چک. اینجا طرف مقابل که این کاغذ را می گیرد 
بــه اعتبار مــن توجه می کند. می گوید این آدم معتبر اســت و می توانم این برگه 
چک را از او بگیرم و بعد از ســه ماه پولم را بگیرم. پس من یک نقدینه داشــتم، 
امــروز یــک اعتبار دارم. اینجا مســئله ای شــکل می گیرد. این فــردی که من به او 
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گر  گــر او هــم بخواهد با برگــه خرید کند باید چــه کار کند؟ ا برگــه اعتبــار را داده ام، ا
نفــر بعــدی اعتبار من را نشناســد، برگــه را از او نمی گیرد. اینجا برای اینکه شــما 
بتوانید به این برگه قابلیت جابه جایی بدهید باید اعتبار دیگری ایجاد کنید. 
این فرد کسی است که همه می شناسیم و او برگه هایی را بین ما توزیع می کند. 
این برگه هایی که توزیع می کند را بر چه اساسی توزیع کند؟ باید من را بسنجد. 
باید منی که پارچه تولید می کنم را بسنجد و مشخص کند که چقدر از این پول 
در اختیــار مــن اســت. پس مــنِ تولیدکننده بــرای اینکه حیات خودم را داشــته 
باشــم و بتوانم برگه هایی داشــته باشــم تــا بتوانم معامله ای انجــام بدهم باید 
یک اعتباری نزد آن نهاد یا بانک داشــته باشــم. یعنی باید به شکلی کارکنم که 
سهم بیشتری از آن کاغذها را به دست بیاورم. از اینجا چه اتفاقی می افتد؟ من 
برای کسب اعتبار بیشتر یا پول بیشتر، تولید می کنم. دیگر هدف این است که 
میزان بیشــتری از این پول را کســب کنم. از اینجا اســت که مسئله دیگر اخلاقی 
نیســت. قبلًا ما می گفتیم برای چه کار می کنیم؟ می گفتیم کار می کنیم که نیاز 
خودمان و بقیه را رفع کنیم. بعد گفتیم از طلا اســتفاده کنیم، به او گفتیم این 
طلا غایت تو نیست و او هم قبول می کرد. کسی که در دنیای امروز تولید می کند 
چطــور می توانــد به پول فکر نکنــد؟ چون تمام اعتبار او در این پول اســت و لذا 
باید ســعی کند، اعتبار بیشــتری کســب کند. لذا تمام مفاهیم، ذیل آن مخفی 
می شود. اینکه بگوید من کاری کنم تا نیاز بقیه رفع شود، کنار می رود. من برای 

زنده ماندن باید اعتبار بیشتری کسب کنم.
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اعتبار آمریکا	 

بــا ورود فنــاوری و تکنولــوژی در عرصــه تولیــد، مازادی ایجاد شــد که این 
مــازاد بیشــتر از نیاز اطــراف ما بود. حجم تولید بســیار زیاد شــد. این افزایش 
تولیــد یک چیــز دیگــری را هــم بــه وجــود آورد. آن توانایــی تــو اســت. در بــازار 
گــر روی یک کاغذ بنویســد مــن این قدر طلا  می گوییــم فــلان حاجــی در بازار ا
می خواهــم، همــه از او قبــول می کننــد. چــون اعتبــار زیــادی دارد. شــما بــه 
یــک انســانی رســیده اید کــه او واجــد تکنولوژی اســت و بــا آن می توانــد انواع 
توانمندی هــا را ایجــاد کند. حس دنیا نســبت به امریکا چگونه اســت؟ همه 
می گوینــد در آمریکا همه چیز اســت. هر چیزی بخواهی وجود دارد. این برای 
امریــکا یــک اعتبار اســت. این منشــأ یــک اعتبار می شــود که شــما می گویید 
ورود  کنــد.  چــاپ  پــول  می توانــد  بخواهــد  هــم  هرچقــدر  اعتبــار،  ایــن  روی 
تکنولوژی به دنیای ما باعث شــده اســت که ما وارد دنیایی بشویم که در آن 
تولیــد کــردن بی حدوحصر باشــد. اینجا به جــای اینکه ما با نقدهــا همدیگر 
را بســنجیم، می گوییم او این قدر توان تولید دارد، پس صاحب اعتبار اســت.
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وعده همیشه بودن	 

حــرف اصلــی ایــن اســت کــه یــک تصــوری پیــش می آیــد کــه بــا آن تصــور 
ک اســت. ایــن موضوع را در داســتان حضــرت آدم هم داریم.  کارکــردن خطرنــا
شــیطان وقتــی می خواهد انســان را از بهشــت خارج کند، چــه کار می کند؟ به 
او می گویــد: می خواهــی اینجــا بمانــی؟ می خواهی یک ملکی داشــته باشــی 
کــه به آن بلایی نرســد؟ شــیطان نمی گویــد می خواهم تو را بیــرون ببرم بلکه 
می گوید می خواهم تو همیشــه اینجا باشــی. آدم هم می گوید: بله. می گوید: 
بــرو به ســمت درخت. یعنی انســان اینجا اســت که به شــجره توجــه می کند. 
قصــه این اســت که خــدا می گوید باش اما تو می گویــی بگذار به بودن خودم 
به شــکلی نگاه کنم که همیشــه باشــم. شــیطان می گوید می خواهم دردســر 
تــو را کــم کنم تا همیشــه باشــی. چــرا آدم به شــیطان توجه می کنــد؟ خدا به 
مــا می گویــد بــا مــن باش، رزقــت می رســد. مــا می گوییم خدایــا با تــو بودن و 
رســیدن رزق خیلی سخت است، می شــود کاری کنی که به اطمینان برسیم. 
خدا می گوید من روزی ات را  می رســانم. شما می گویید خدایا این طوری من 
هــر روز بایــد بــه تــو بگویم به مــن بــده. این یک حال اضطرار اســت. شــیطان 
اینجا می گوید من کاری می کنم که دیگر این اضطرار را نداشــته باشــی و برای 
همیــن آدم به شــیطان توجه می کند. ما هر روز بایــد به خدا بگوییم رزقمان 
را بــده، شــیطان می گویــد می شــود ایــن کار را کــرد. ایــن داســتان آدمیــت مــا 
گر شــما به خلود فکر نمی کردید، همیشــه در بهشت بودید اما چون  اســت. ا
گر شــما  بــه خلــود فکر می کنید، از بهشــت بیرون می روید. در همین شــرکت ا
بگوییــد می خواهــم کاری کنــم کــه ایــن شــرکت هــزار ســال بماند، فــردا زمین 
گر شــما در شــرکت نباشــید  می خــورد. خیلی هــا بــه مهندس نوید می گویند ا
چــه می شــود؟ بــه او میگویــم ایــن حــرف تــو چــه معنایــی دارد؟ می گویــد ما 
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بایــد یــک ســاختار ایجــاد کنیم که مهنــدس نجات بخش در آن نباشــد. باید 
بــه شــکلی پیــش برویم که به ایشــان وابســته نباشــد. اما داســتان اســن طور 

نیست.
داســتان اینجــا، یــک نــوع توجــه اســت. اینکــه مــا بــه چــه چیــزی توجه 
گــر  می کنیــم؟ چیــزی کــه در داســتان تخــت می گویــم ایــن اســت کــه شــما ا
بایــد چگونــه حرکــت کنیــد؟  بخواهیــد، ســالی ده هــزار تخــت تولیــد کنیــد، 
بایــد فرایندهــا را مشــخص کنیــد و آدم هــا هم یــک کار را بکننــد، باید در یک 
کنون  سیســتم بیفتیــم کــه ده هــزار تخــت بیــرون بدهــد امــا دیگــر کاری کــه ا
مــی توانیــد بکنید را نمی توانســتید انجام دهید. اولیــن اتفاقی که می افتد 
ایــن اســت که شــما باید کارگر ماهــر خودت را کنار بگــذاری. می گویی من یک 
نفــر آدم حرف گوش کــن می خواهم که خیلی هم متوجه نباشــد. شــبیه عصر 
جدیــد چارلــی چاپلیــن. مــا وارد دنیایی شــدیم کــه می خواهیــم آدم ها مثل 
پیچ و مهره شــوند تا به یک ســطحی از تجارت برسیم. من می گویم چندین 
عامــل اســت کــه کنار هم قــرار می گیرد و بعد هم  شــکل گیری چنین پرسشــی 
در ذهن ها، که امروز در کشــور ما هم اســت تا نهایتا منجر به چنین وضعیتی 

می شود. 

بی هویتی و آثار آن	 

بــاز شــما نــگاه کنید پایــان ایــن ســرمایه داری در انگلســتان و انتقــال آن به 
آمریــکا را ببینیــد. آمریــکا یــک کشــور 200 ســاله اســت. بی هویــت اســت. تمــام 
شهرهایشــان را ساختند. شکست ســرمایه داری در انگلستان و رفتن به سمت 
آمریکا علتی دارد. در امریکا هیچ هویتی وجود ندارد و این مســئله مهم اســت. 
نــه در شهرســازی و نه در فرهنگشــان هیچ ربطی با گذشــته ندارنــد. اینکه امروز 
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شــما اصــل جریــان ســرمایه داری را در آمریــکا می بینیــد به خاطر همین اســت. 
ســرمایه داری در یــک نوع بی هویتــی ادامه پیدا می کند. نمــاد آن همین ترامپ 
می شــود. در نهایت، هم بی هویت ترین اســت و هم بخش اعظمی از آمریکا این 
را می خواهنــد. می گوینــد مــا داســتان را بســته ایم و همیــن را می خواهیم. این 
داستان سرمایه داری که در انگلستان شروع می شود، مدام به سمت بی هویت 
شــدن پیش رفته اســت. ایــن اقتصاد مقاومتی تا چنیــن نقاطی پیش می رود. 
ما مقاومت می کنیم در برابر فرهنگی که پایه گذاری آن بر اساس بی هویت شدن 
اســت. مصداق آن را می توانیم در همین راهی که در شــرکت رفتیم، ببینیم. ما 
مــدام مقابــل ایده های پول ســاز و تجــاری مقاومت کردیم. خیلــی  از افراد گفتند 
دارید اشتباه می کنید. بازار را تصاحب کنید. مالکیت معنوی فلان را بگیرید. در 
تبلیغات فلان کنید. با شــرکت های خارجی جوین بشــوید و... . اما تلاش شــده 

است تا با یک عقلانیتی مواجهه اتفاق بیفتد.

حرف ما با هم چیست؟	 

ما باید یک خودآگاهی نسبت به وضع موجود پیدا کنیم تا وارد روزمرگی ها 
نشــویم. چیــزی کــه مــا بــه آن می گوییم تقــوا. تقوا یعنــی پــروا پیدا کــردن. باید 
گر فکر کنی که در  حواســت باشــد که در جنگل ســیاهی واردشــده ای و در اینجا ا
اتوبــان هســتی و پایــت را روی گاز بگذاری، قطعاً به دیــوار می خوری. این جنگل 
ظلماتــی دارد کــه تــو را گرفتار می کند. اصلی ترین مســئله، بی پروایی ما نســبت 
به دنیای امروز اســت. کســانی که مذهبی اند و با بی پروایی وارد تولید و اقتصاد 
می شــوند، بعــد از مدتی که به آن هــا نگاه می کنید کلی لت وپار شــده اند. چراکه 
حواسشــان نبــوده اســت که اینجا بــه همه چیز نبایــد تن بدهند. بــا این فرض 
خیال بافانــه کــه مــن راه می افتم و پیش می روم، نمی شــود. باید شــرایط را نگاه 
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کنید و متوجه بشــوید که چه چیزی پیش رویتان اســت. نباید همین طور جلو 
برویــد. اصلی تریــن چیز پروا داشــتن اســت. می شــود کارهــای متخلفی کــه افراد 
متدین در این اصفهان شــروع کردند را بررســی کرد. بعضی از مســائل را ندیدند. 
اصلی تریــن مســئله ایــن اســت کــه وقتــی شــما از پــول صحبــت می کنــی بایــد 
حواست باشد که این پول فقط وسیله مبادله نیست، بلکه غایت شده است. 
ما اینجا سعی می کنیم مدام از پول صحبت نکنیم. من در همین فضای حوزه 
می گفتم، یکی از مسائل ما نشناختن پول است. وقتی یک پول وارد مجموعه 
می شــود، اولیــن تصمیم حفظ آن پول اســت. یک مجموعــه فرهنگی را در نظر 
بگیریــد. وقتــی 100 میلیون به او بدهید، آن را در یک حســاب پرســود می گذارد. 
گر  بعــد می گویــد کامپیوتر، لپ تاپ و... خریداری می کنم تا ارزش آن زیاد شــود. ا

یک نفر بیاید تا کار کند به او پول نمی دهد.

سؤال: در حوزه علمیه مبانی اقتصادی  نظری وجود دارد ولی در مصداق ها 
دچار مشکل هستیم. تکلیف را با بانک مشخص نمی کنند.

نکته این است که ما در مورد بانک نیاز به حکم نداریم. اینکه این قرارداد 
شــرعی اســت یا نه، جزئی است. مسئله، نســبت برقرار کردن است. این همان 
تقوایی اســت که عرض کردم. به نظر من امروز به جای اینکه ما بیشــتر نیاز به 

احکام در نســبت با بانک داشــته باشیم، نیاز به یک نوع پروا داریم. 
ایــن پول چیســت؟ وقتی من به بچــه هزار تومان می دهم، چه می شــود؟ 
این مسائل نمونه های تربیتی آن است. می گویند ما بچه ها را جمع می کنیم 
و بــه آن هــا پــول درآوردن را یــاد می دهیم. یک طرف آن ساده اندیشــی اســت و 
یک طرف بی پروایی ما اســت. احســاس من این اســت که بیشــترین کمک به 
مــا، پــروا داشــتن اســت. در فتح المبیــن مــدام فرمانده هــان را از بیــن عراقی ها 
رد کردنــد تــا متوجه باشــند کجا می خواهنــد بروند. دیگر روی نقشــه نگفتند. 
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بلکه عیناً نشــان دادند که وضعیت به چه شکلی است. این طوری نیست که 
راحــت پیــش برویــد. وقتی فرمانــده چند بار تا انتهــا رفته، می فهمــد که فقط 
خدا می تواند کمک کند. او متوجه می شود فقط خدا می تواند عبورش دهد. 
فقــط خــدا چشــم او را چهارتا می کند. بی پروایی باعث می شــود شــما چشــم 

خودتان را هم ببندید. این شناســایی و فهم میدان به معنای تقوا نیســت.
در داســتان ورود شــرکت به تولید ماســک، چند مســئله وجود داشــت و از 
زوایــای مختلف قابل بررســی اســت. یک زاویه آن اســت که تصمیــم برای حل 
را شــما چگونــه مــی بینیــد؟ در یــک زمانی گفتــه می شــد بیایید مســئله را با 
دســت پیش ببریم و ماســک را دستی درســت کنیم. در این مقطع بهیار گفت 
نــه. بایــد دســتگاه ســاخته شــود. اما بــا گذشــت زمــان، یک دفعه چــون مدام 
گر  مســئله را می دید، گفت من دســتگاه را هم ســاخته ام، تا اینجا درست، اما ا
شــما به میدان نگاه کنید انگار اشــتباه اســت و نیاز دارد که بروز شــود. در این 
مقطع شــما ترکیبی کار می کنید. هم دســتگاه و هم کش زنی با دســت را درگیر 
مــی کنیــد. نکته این اســت که بــرای آن پرســش، یک جــواب یک خطی وجود 
نــدارد. بلکه یک نگاه نیاز اســت. اما برخــی از افراد، همان ابتدا می گفتند برای 
اشــتغال زایی بهتر است که ماســک پارچه ای تولید کنیم. توجه نمی کردند که 
نــه، الآن اینجــا دســتگاه می خواهیــد. این تعداد نیاز به ماســک، بــا این روش 
حــل می شــود. با یــک مســئله انتزاعی روبه رو نیســتیم که بگوییــم همه باید 
ماســک های خودشــان را بدوزنــد. نه، بایــد بگویید الآن دســتگاه نیــاز دارید و 

باید آن را بسازید. 
قســمت بعــدی آن هــم جالــب اســت. شــما کــه دســتگاه کــش زن را بــا این 
ســختی و تــلاش می ســازید، می گوییــد ایــن کارگاه هــا کــه قــرار اســت بــا دســت 

کش زنی کنند هم باید فعال شــود.
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بدهی و سود	 

تلقی مرسوم از بانک این است که عده ای می خواهند پول خود را نگه داری 
کنند، پول خود را در بانک قرار می دهند و بانک هم به کسانی که پول نیاز دارند 
وام می دهــد و ســودی می گیــرد. امــا بانک خــودش خالق ارزش اســت. این گونه 
نیست که اول یک پولی است که در خانه یا جیب نگهداری می شود و حالا نیاز 
به جایی برای نگهداری داشــته باشــد. اصلًا این گونه نیســت. بلکه اعتبار آن با 
خود بانک است که آن را ایجاد می کند. این بانک است که پول را ایجاد می کند. 
ایــن قســمت از کتاب، یک نکتــه ای را در ذهن متبادر می کند کــه انگار یک نوع 
خیانتــی در بانــک انجــام می شــود و مــا بایــد مقابــل آن بایســتیم. امــا مطلــب 
این گونــه نیســت. یــک عــده ای خائن در بانک ها نیســتند. مســئله این اســت 
کــه مــا در یــک دنیایی زندگی می کنیــم که فهم همه مــا از اقتصاد و مناســباتی 
کــه بــرای آن تصور می کنیــم، منجر به شــکل گیری بانک به این نحوه می شــود. 
یعنــی مطلــب این نیســت که ما یک فهم جدایی داریــم و راه صحیح اقتصاد را 
می دانیــم و بانک هــا مقابل ما هســتند. همه در یک فهمی از اقتصاد هســتیم 
که لاجرم به این ســمت منتهی می شــویم. بانک ها منبع ارزش می شوند. البته 
یک نکته ای را باید توضیح بدهیم که شــاید مقداری وارد شــدن در اصطلاحات 
هــم باشــد، اما شــاید دانســتن آن  خیلی بد نیســت. دنیــای امروز با ســابقه 400 
ســاله، اقتصادش مبتنی بر ســرمایه اســت. این اقتصاد دو برهه را طی می کند. 
یک برهه، دوره ای است که در انگلستان شکل می گیرد و نظام تولیدی حاصل 
می شــود و اقتصــاد ســرمایه داری مبتنــی بــر تولیــد اســت. برهــه دیگــر، برهه ای 
اســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــوده و اقتصــاد ســرمایه داری وارد برهه ای 
می شــود که در آمریکا اســت. در آنجا بازارهای مالی خودشــان را نشان می دهند 
و بازارهای مالی، مبتنی بر ســهام و ارزش دلار هســتند. این چیزی که ایشــان در 
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کتاب می گویند با عنوان جادوی سیاه بانکداری، بیشتر مرتبط با سرمایه داری 
نــوع دوم اســت. ازنظر ایشــان این فاز از ســرمایه داری، بــا بحران 2008 شــد. البته 
ترمیم هایــی صــورت گرفت ولی امثال آقــای واروفاکیس معتقد اســت که این ها 

اصلاح نمی شود. 
ایــن را هــم در ذهنتــان داشــته باشــید. یکــی از نکته هایــی کــه ترامــپ روی 
آن تأکیــد می کنــد وارد فــاز تولید شــدن آمریــکا اســت. می گویــد هــر  چیــزی کــه 
آمریکایی ها به آن نیاز دارند، باید در داخل امریکا تولید شود. در این چند سال 
هم ، کارهای متعددی کرد. در تجارت با چین چند اقدام در این راستا انجام داد. 
از ســرمایه داری بــه معنــای رایج عدول نمی کنند، ولی بحران وال اســتریت را هم 
دیده انــد. بحران وال اســتریت، افول این نحوه از ســرمایه داری اســت. در جاهای 
دیگر کتاب می گوید که همیشه امیدواریم که این چرخه دچار مشکل نمی شود 
امــا در بحران وام مســکن، ایــن اتفاق نیفتاد. یــک عده ای نتوانســتند وام های 
خودشان را پس بدهند، بانک هم شروع کرد به مصادره کردن دارایی های افراد. 
در اثــر ایــن اتفاق، رونق مســکن از بین رفت و لذا ارزش مســکن هم پایین آمد و 
درنهایت چرخه دچار اختلال شــد. اینجا مشــخص شــد که این بازی همیشــه 

نمی تواند ادامه پیدا کند و در نقطه ای امکان توقف دارد. 
گــر ارزش از تولیــد آغــاز نشــود، در جایــی دچــار اختــلال می شــویم. بحــران  ا
اقتصادی امریکا، به همین  مســائل برمی گردد. آمریکایی ها تصورشــان این بود 
کــه صنایــع را از کشــور خارج می کنیم و بازارهایی را در کشــور شــکل می دهیم. در 
نهایــت حاصــل تولیــدات، وارد امریــکا می شــود. یعنی مــا از چرخش مالی ســود 
می بریــم. جایــی کــه بایــد ســاخته شــود، می توانــد در کشــورهای دیگــر باشــد. 
شــرکت های چندملیتــی در همیــن فضا هســتند. درنهایت چه اتفاقــی افتاد؟ 
بستر تولید در خود آمریکا مرتبا ضعیف تر شد. در داستان کرونا کشورهایی مثل 
چین و کره چرا توانستند زودتر داستان را جمع کنند؟ چون این  کشورها بیشتر 
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صاحب تولید بودند. در اروپا هم آلمان بهتر از بقیه توانست مسئله را حل کند. 
شما کشورهایی مثل سوئد را نگاه کنید. شاید چیزی در آن ها تولید نشود ولی 
بانک های بزرگی دارند. کرونا این داســتان را هم نشــان داد. کمترین مســئله آن 
ماسک بود. ماسک تکنولوژی پیچیده ای نبود، ولی چرا در اروپا و آمریکا بحران 

ماسک رخ داد؟ 
تصــور ایــن  کشــورها از آینــده اقتصــاد، این گردش مالــی بود. از بحــران 2008 و 
داســتان کرونــا، ایــن مســئله به هم ریخــت. درنهایــت تعــدادی از کارخانه هــای 
اتفــاق  ایــن  مرســوم  شــکل  بــه  رفتنــد.  ماســک  تولیــد  ســمت  بــه  تولیــدی، 

نمی توانست بیفتد. 
از  پــرش دارد. نویســنده  یــک  بانکــداری،  ایــن بحــث جــادوی ســیاه  پــس 
ســرمایه داری در انگلســتان مــی گویــد. اینکــه چطــور کارخانه هــا شــکل گرفــت. 
بانک ها چطور شــکل گرفت و... . تأســیس بانک ها در ابتدا مبتنی بر تولید بود 
اما از یک زمانی به بعد به سمت خلق ارزش رفت. در یک کتاب دیگر، ایشان به 
قــرارداد برتــون وودز اشــاره می کند کــه در آنجا امریکا به جهــان تعهد می دهد که 
به ازای چاپ دلار، طلا قرار دهد؛ ولی در عمل همیشــه این را نقض کرده اســت. 
ایــن دلار بی پشــتوانه که مــا می گوییــم ازنظر آمریکایی ها، بی پشــتوانه نیســت. 
آن هــا می گوینــد به جای اینکه به طلا برای پشــتوانه بودن فکــر کنیم، به قدرت 
امریکا فکر می کنیم که به نظر ما از طلا بالاتر است. چرا این حرف را می زنند؟ به 
پشــتوانه تجارت بالایی که در وال اســتریت انجام می شــود. حرف نویســنده این 
اســت کــه مــا در اینجا دچــار بحران شــدیم. معمولًا وقتــی این بحث هــا در ایران 
مطرح می شــده اســت، تمام فریادهای خودمان را بر سر بانک مرکزی جمهوری 
اســلامی زده ایم، اما این حرفی که ایشــان می زنند؛ براســاس آن توجه برمی گردد 

به فدرال رزرو و وال استریت. 
امــروز تــا می گوییــم پول فــلان کار را می کنــد، تلقی ما این می شــود که بانک 
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جمهــوری اســلامی بایــد زمیــن بخــورد. احســاس می کنیــم که بانــک جمهوری 
اســلامی مشــکل دارد. درحالی که مسئله اصلی این است که در اقتصاد جهانی، 
یک نظامی شــکل گرفته اســت که مبتنی بر فدرال رزرو و دلار اســت. یعنی شــما 
به جــای پــول، بایــد دلار بگذاریــد و نــه ریــال. این یــک خطایی اســت کــه از فهم 
گــر بانک های  اقتصــاد در ذهــن ما شــکل گرفته اســت. بعضی ها فکــر می کنند ا
گر بانکی قرار اســت  داخلــی مــا زمیــن بخــورد، اتفاق هــای بهتــری می افتد. نــه، ا
زمین بخورد باید فدرال رزرو زمین بخورد. رهبری هیچ وقت یقه دلار را نمی گیرند، 
بلکــه می گوینــد ما باید آقایی دلار را بگیریــم. می گویند ما باید ارزش پول ملی را 
تقویت کنیم.  اما در جریان های مرســوم مذهبی دچار خطا می شــویم و با ریال 

مخالفت می کنیم. 
وقتــی دنیــای جدید را از حیث نظامی بررســی کنیم، ممکن اســت بگوییم 
یکــی از مشــکلات جهــان امــروز میلیتاریســم اســت. میلیتاریســم بــه معنــای 
نظامی گــری اســت. یعنــی دنیا بر اســاس نظامی گری اداره می شــود. نظامی گری 
یعنی صاحب بمب اتم شدن و زیردریایی داشتن. وقتی ذهن ما به این سمت 
گاه ممکن اســت بعضی ها ارتش و سپاه را ببینند. بگویند کشور  می رود، ناخودآ
مــا بر اســاس نظامی گــری، اداره می شــود. این اشــتباه در اوایل انقــلاب هم بوده 
اســت. می گفتند این ارتش، ارتش ساخته شــده توســط امریکا اســت و باید این 
ارتش را منحل کنیم و این ارتش به درد ما نمی خورد ولی امام مخالفت می کند 

و می گوید این ارتش باید بماند و مقابل آمریکا بایستد. 
در داســتان بانک هم چنین داســتانی داریم. در مســئله پول و بانک، باید 
بدانیم که باید بانک جمهوری اسلامی را تقویت کنیم تا مقابل دلار بایستد. نه 
اینکه بگوییم اولین جایی که باید نَفَس آن را بگیریم، بانک جمهوری اسلامی 
گر این بانک را زمیــن بزنیم، بانک آمریکا و دلار بر ما ســلطه  اســت. نمــی دانیــم ا
پیدا می کند. همان گونه که وقتی ارزش ریال افت کرد، معامله ها در بازار بر اساس 
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دلار انجــام می شــود. ایــن مســئله بــه علــت تضعیــف ریال اســت. می خواســتم 
بگویــم وقتی این حرف را می زنیم، منظور ما بانک ملی یا بانک های خصوصی 
نیســت. ایــن داســتانی کــه واروفاکیــس می گوید، جهانــی اســت. می گوید بانک 
مرکزی آمریکا مســئله ایجاد کرده است. همین حرف در کشور ما متفاوت است. 

گر ما بتوانیم ریال را ارزشمند کنیم، از بحران عبور می کنیم.  اینجا ا
گر این تحریم ها نبود من چقدر  یکی از شرکت های تولیدی داخل می گفت ا
شــغل ایجاد می کردم. تصور افراد این اســت که اقتصاد مربوط به ایران نیست و 
گر راه ارتباطی شــما بــا جهان هموار باشــد، می توانید  مربــوط بــه جهان اســت. ا
گر هموار نباشد، نمی توانید کارکنید. لذا این  افراد تحریم را که تحریم  کارکنید و ا
ایــران اســت را یــک مســئله برای خودشــان می دانند. اما شــما کــه در اینجا و در 
یک شرکت دانش بنیان نشسته اید، اتفاقاً داستان را عکس می بینید. با دیدن 
اینکه الآن ایران تحریم شــده، حرکت شــما بسیار معنادارتر است. در اینجا شما 
بیشــتر می توانیــد اســتخدام کنیــد. وقتی که مســئله بــه اقتصاد ایــران بازگردد، 

داستان دانش بنیان معنادارتر است.
شــما همین ماســک را نگاه کنید. با تولیدکردن ماســک قیمــت آن را ثابت 
گر  نگــه داشــتید. این کار یعنی اینکه شــما ریال را برای ماســک معنــادار کردید. ا
ماسک را به این شکل تولید نمی کردیم قیمت آن را دلار تعیین می کرد اما الآن 
ریال آن را تعیین می کند. وقتی ما با این شیوه پیش می رویم در تمام عرصه ها 
با چنین چیزی روبه رو می شویم. الآن در ایکس ری شما قیمت ریالی می دهید. 
گر شــما  گر شــما نســاخته باشــید، نمی توانید قیمت ریالی بدهید. کما اینکه ا ا
بخواهیــد دوربیــن بخرید، طرف می گوید قیمت آن در بازار این قدر درهم اســت. 

گر بگویی چند ریال می شود؟ می گوید باید ببینم درهم چند است. ا
یک وقت است که می گوییم خلق پول نباید باشد. بگویید این را باید کنار 
گذاشــت. بــه نظر من هواو فضا ســپاه یک معنــا دارد. یعنی من دیگر موشــک را 
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از آمریــکا نمی گیــرم. هــر کاری کــه شــما در این کشــور انجــام دهید، یعنــی یکی از 
اســلحه های آن ها را از کار انداخته اید. این را که گرفتید، این تکنولوژی از جنگ 
خــارج می شــود. یکــی از مســئله های ما در جنگ، پول اســت. رهبــری در جایی 
می گوینــد اتــاق جنــگ امــروز، اتــاق خزانــه داری آمریــکا اســت. این اتــاق جنگ، 
یــک بانــک مرکــزی می خواســت. امروز بایــد چنین چیــزی به داد ما می رســید. 
چطوری این را نساختیم؟ یک دلیل آن این است که اصلًا فکر نمی کردیم. یکی 
دیگر اینکه مســئله تولید برای ما اساســی نشــده اســت. اتفاقی که پشت بانک 
مرکزی ما می توانســت اتفاق بیفتد همین تولید اســت که تقریباً از دهه نود آقا 
می گوینــد مــا وارد جنگ اقتصادی شــدیم. در این جنگ، ما هیــچ اتاق فرمانی 
نداریــم. تقویــت بانک هــا و اجــازه خلــق پــول بایــد باشــد. در عرصــه نظامــی ما 
می توانیم با شمشیر بجنگیم؟ شما باید بانک داشته باشید. اینکه تصور ما از 
بانک اشــتباه است، درست است. شــما که امروز اینجا نشسته اید، می خواهید 
یک ســری تعهدات بدهید، مثلًا کالایی می خواهید و می گویید شش ماه دیگر 
گر من پول به معنای طلا و نقره  برمی گردانیم. اینجا، این تعهد از کجا می آید؟ ا
داشــته باشــم که بــه او می دهم، ولــی الآن ندارم. فــرد مقابل بایــد از من بپذیرد 
گر به او بگویید هشت ماه دیگر می دهیم، شاید قبول نکند. فرد مقابل با  ولی ا
تعهدی که شما به او داده اید، می خواهد یک کاری کند. حالا او سراغ فرد سومی 
مــی رود و ممکــن اســت آن فــرد، این را قبــول نکند؛ چون شــما را نمی شناســد. 
بــک نفــر بایــد بیاید و بگوید کــه این فرد، اعتبــار دارد. وقتی شــما وارد این بازی 
شــده اید، به یک کســی نیاز اســت که پای چــک ما را امضا کنــد. این چک امضا 
کــردن، خودش چیزی نیســت، بلکه اعتباری اســت که خلق پــول می کند. یک 
گــر ایــن پــاس نشــد، مــن هســتم. یک  جایــی اســت کــه اعتبــار دارد و می گویــد ا
مشــکلی که امروزه وجود دارد فســاد اســت و یکی هم این است که معمولًا خلق 
پول این ها بیشــتر بر اســاس زمین و سهام آن ها در وال استریت است. جایی که 
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شــاید ما کمتر به آن فکر می کردیم اینجا اســت. چه چیزی می تواند منشــأ این 
اعتبار باشد؟ تولید. 

بــه لحــاظ منطقی، شــما یــک الوار بیســت ســانتی متــری را این وســط قرار 
می دهیــد و می گوییــد همــه روی آن راه برونــد. همه هم راه می رویــم. بعد این را 
بیــن دو ســاختمان قرار می دهید و بعــد می گویید به لحــاظ منطقی باید روی 
این هم بروید ولی کسی نمی رود. ما با جهانی روبه رو هستیم که این الوار را بین 
ســاختمان قــرار داده اند. مــا نمی توانیم با رجــوع به اینکه چیزهایی درگذشــته 
داریــم بــه مردم بگوییــم روی الــوار حرکت کنیــد. تهرانی مقدم هم می توانســت 
بگویــد مــن موشــک بســازم برای چــه؟ بروم دعــای توســل بخوانم تا امــام زمان 
بیاید؛ ولی گفت نه، دعا می خوانم تا موشک بسازم. آن توکل و آنجایی که خدا 
می آید و راه را باز می کند، اتفاقاً در روبه رو شــدن با همین صحنه هایی اســت که 
مــا فکر می کنیم ســیاه اســت. جایــی که فکــر می کنید خطرناک ترین جا اســت 

باید بروید تا خدا را ببینید.
شــما الآن شــتاب دهنده می ســازید. وقتی کســی به آن نگاه کند، می گویید 
ایــن ایرانــی اســت. ولی وقتی می خواســتید پراید بســازید، کســی نگفــت ایرانی 
اســت. مســئله خیلی الگوداشتن نیســت. این طوری نیست که بگویید ما یک 
چهارچــوب داریــم کــه باید با آن پیــش برویم. مثل ایــن می ماند کــه بگویید ما 
می خواهیم شــتاب دهنده بسازیم که ایرانی باشــد، این گزاره به چه معناست؟ 
می خواهید روی آن طرح کاشی بزنید؟ نه، ایرانی بودن یعنی اینکه ایرانی همت 
کرده است و این را ساخته است. باید ببینیم که ما بانک ایرانی ساختیم یا نه؟ 
یعنی آیا همت کردیم تا بانک را بسازیم؟ ما با یک روحیه و منش پیش می رویم. 
خیلــی از بانک هــای خصوصی که زدیم، از الگوهای غربی اســت. خیلی از این ها 
رفتنــد خــارج و گفتند مــا بانک می خواهیــم. ماننــد واردکــردن کارخانه ها، برای 
بانک زدن ما رفتیم ســراغ یکی از بانک های خارجی و او هم تمام ســاختارهای 
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گر ما در مورد بانک فکر می کردیم که این  بانک را به ما گفته و ما شــکل دادیم. ا
بانک چیســت، بانک دیگری داشتیم. مثل شــتاب دهنده که شما نشستید و 
فکر کردید که این چیست و بعد آن را ساختید. در بانک هم همین است. باید 
بانک خودمان را بســازیم. تکلیف ما روشــن است. ما تمام چیزهایی که در دنیا 

است را می خواهیم. ما همیشه در روزمرگی هستیم و متوجه نمی شویم.
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چه چیزی در اقتصاد سرمایه داری نابود می شود؟	 

 آنچــه در نحــوه از اقتصــاد از بیــن مــی رود، تولیدکننــده اســت. کارگــر در پــی از 
بیــن رفتــن تولیــد از بیــن مــی رود. این هویــت در حــال از بین رفتن اســت. جریان 
سرمایه داری ابایی ندارد که کارگرها به قدرت برسند. مثلًا شما حزب کارگر انگلیس 
را نــگاه کنیــد. صنف های بــزرگ کارگری را نگاه کنید. شــما یک دفعه می بینید که 
این ها هواپیما را روی زمین می نشــانند. طرف خلبان اســت ولی در اینجا هویت 
نیروی کار دارد. ابایی نیست که بگوییم این نیروی کار معترض است. چیزی که به 
آن مجال نمی دهند تولید اســت. شــما اروپا را نگاه کنید. در اروپا به محض اینکه 
یک نفر به مرز تولید می رســد با شــکل های مختلف حذف می شــود. خرید آن یا 
فشارهایی که باید تحمل کند. هویت تولیدی به این معنا دیگر موجود نیست. 
این هویت در یک مناسباتی رخ می دهد، نه اینکه ما بگوییم این جریان کارگری یا 
بانک داری  مشکل دارد، نه؛ یک مناسبات و فهمی از اقتصاد است که چشم انداز 

آن، مصرف کردن است. اگر ساختنی هم وجود دارد، برای مصرف بیشتر است. 

بدهی پیش از تولید	 

چیـزی کـه در دانش بنیـان هـم بـا آن روبـه رو هسـتیم، آن اسـت کـه بدهـی 
پیـش از تولیـد قـرار می گیـرد. وقتـی شـما می خواهیـد یـک تولیـدی بزنیـد، قبـل 
از اینکـه بـه تولیـد فکـر کنیـد، بـه بدهـی فکـر می کنیـد. اینکـه من چقـدر وام  دارم 
و چقـدر می توانـم کسـب منابـع کنـم. در مرحلـه اول بـه سـراغ بدهـی می رویـد. 
بدهـی را می آوریـد تـا فنـاوری را بخریـد. اینجـا فنـاوری یکـی از کالاهایـی اسـت کـه 
بعـد از بدهـی می آیـد. فنـاوری یـک حجـم بالایـی از ثـروت و بدهـی را بـه خـودش 
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قـرار  ایـن مسـیر  کـه مـا در  تـا زمانـی  بایـد متوجـه باشـیم  معطـوف می کنـد. مـا 
داریـم، یعنـی بدهـی پیـش از تولیـد قـرار می گیـرد، هیـچ راهـی بـرای پیشـروی در 
کـرد.  کتـاب توصیـف  ایـن  کـه  اقتصـادی نداریـم. در جریانـی  به اصطـلاح جریـان 
بدهـی زیـاد می شـود. بـرای اینکـه بدهـی را پـس دهـد، بایـد رقابـت کنـد. بایـد 
قیمـت آن را کـم کنـد. سـود او کـم می شـود، مجبـور می شـود دسـت مزدها را روی 
نـدارد.  هـم  چـاره ای  می آیـد.  کارگـر  روی  نهایـی  فشـار  یعنـی  دهـد.  قـرار  حداقـل 
کـه جنبش هـای  اینجـا اسـت  برگردانـد.  را  آن  بایـد  و  یـک بدهـی سـنگین دارد 
کارگـری در اروپـا رخ می دهـد. امـروز وقتـی می خواهیـم وارد اقتصـاد بشـویم، ایـن 
چنیـن مسـیری راهـی بـرای ایـن اسـت کـه از تولیـد شـروع کنیـم. چگونـه چرخـه 
بـر  کنیـد بدهـی  گـر دقـت  ا الآن  وارونـه شـده اسـت؟  تولید،توزیع،بدهـی و سـود 
تولیـد، پیشـی گرفتـه اسـت. توزیـع بـر تولیـد، پیشـی گرفتـه اسـت. می گویـد شـما 
بـا یـک وضعیتـی روبـه رو هسـتید، کـه بدهـی قبـل از توزیـع قرارگرفته اسـت. شـما 
بایـد بـه وضعیتـی فکـر کنیـد کـه تولیـد را ابتـدا داشـته باشـید. از جایـی کـه شـما 
می توانیـد، تولیـد را شـروع کنیـد، دانش بنیـان اسـت. در تولیـد مرسـوم فنـاوری 
ابتـدا بـه سـراغ تولیـد می رویـد. شـما  را خریـداری می کنیـد امـا در دانش بنیـان 
یـک جایـی ابـزار کار را هـم می سـازید. اینجـا نمی گوییـد کـه مـن بـه فـلان ابـزار نیاز 
دارم. شـما یک دفعـه صورت مسـئله را بـه سـاختن ابـزار، تغییـر می دهیـد. وقتـی 
شـما در ایـن نقطـه قـرار می گیریـد، تولیـد را در نقطـه آغـاز قـرار می دهیـد و چرخـه 

را درسـت می کنیـد. 
داسـتان سـود متفـاوت اسـت. عنـوان کتـاب در ایـن موضـوع، وصلـت سـود 
و بدهـی اسـت. مسـئله ایـن اسـت کـه به جـای اینکـه سـود بـا تولیـد گـره بخـورد، 
را  خودتـان  کنیـد  تولیـد  اینکـه  از  قبـل  شـما  یعنـی  می خـورد.  گـره  بدهـی  بـا 
از پایـه تولیـد بـه سـود برسـید؟ ایـن  بدهـکار می کنیـد. شـما چطـور می توانیـد 
امـر مضمومـی نیسـت. سـود درآوردن بـد نیسـت. امـا مسـئله، وصلـت بدهـی و 
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سـود اسـت. در دانش بنیـان، سـرمایه اصـل نیسـت و لـذا شـما می توانیـد چرخـه 
را درسـت کنیـد. 

اینجـا شـما  در  الزامـات شـما شـروع می شـود.  را می نویسـید  قـرارداد  وقتـی 
اینجـا  می کنیـد.  فکـر  تجـارت  بـه  بیشـتر  فکرکنیـد  تولیـد  بـه  اینکـه  به جـای 
تجاری سـازی  سـمت  بـه  بلکـه  نمـی رود  تولیـد  سـمت  بـه  شـما  دسـت فرمان 

می کنـد. دیگـر  مسـیری  بـه  دعـوت  را  شـما  کـه  مـی رود، 
مسـئله  بهتـر  درک  بـرای  باشـد  تذکـری  بتوانـد  نـکات  ایـن  کـه  اسـت  امیـد 
تولید و آینده ای که با رفتن به سـمت تولید می تواند به روی ما گشـوده شـود. 


